
 ٢٠٢١مارس  ١٩ - ١٣٩٩اسفند   ٢٩

٥٨٧ 

 اعلاميه حزب حكمتيست 

 

 !دوستان مردم كيانند
 دنباله روانِ مُذبذبِ جنبش سرنگونى 

 
در روزهای اخير بخشی از عناصر و فعالين 
جنبشهای بورژوائی ايران، از رضا پهلوی و 
سلطنت طلبان و فرشگردی های هوادار 
ترامپ تا اصلاح طلبان مغضوب و 
جمهوريخواهان و مليون و فدراليست ها، 
بالاخره شهامتی بخرج دادند و به جمهوری 

گفتند و کمپينی با همين نام اعلام "  نه"اسلامی 
ميگوئيم شهامت بخرج دادند، چون .  کردند

بخش سياسی و معرفه اين کمپين، و نه 
ضرورتا هر کسی که ممکن است از سر 
وحدت طلبی صرف يا نفرت از جمهوری 
اسلامی به اين کمپين پيوسته باشد، زمانی از 
فعالين دو آتشه اصلاح طلبی اسلامی خاتمی و 

بخشی از آنها مانند .  بعد سبز و بنفش بودند
رضا پهلوی و سلطنت طلبان و مليون، دنبالچه 
سياستهای رژيم از دوره رفسنجانی و زمان 

بخشی از نيروها .  جنگ تا دوره خاتمی بودند
و عناصر جلو صف اين کمپين، تا سه ماه 
پيش، حال و آينده زندگی سياسی شان را به 
دونالد ترامپ و سياست وی در قبال جمهوری 

موتور محرکه و .  اسلامی گره زده بودند
سازماندهندگان اين کمپين کسانی هستند که 

انقلاب و عمل سرنگونی خواهی، نفس عمری 
. معرفی کردند"  خشونت طلبی"انقلابی را 

يک مخرج "  نه به جمهوری اسلامی"شعار 
مشترک تاکتيکی دو جنبش 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

  ٢صفحه   

 بيانيه حزب حكمتيست 

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس
  درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز

 كميته مركزی حزب حكمتيست برگزار شد ٤٢پلنوم 

 بياد انقلابيون كمونيست گردان شوان
 

 ١٣صفحه  همايون گدازگر                                                                                                          

 خصلت كمون
 كارل ماركس

 پيش نويس اول جنگ داخلى در فرانسه

 سلبى بودن انقلاب و جدال آلترناتيوها
 

 ١٤جاويد حكيمى                                                                                                             صفحه 

 در رابطه با كمپين نه به جمهوری اسلامى 
 

 ١٥صفحه سعيد يگانه                                                                                                                   

 در صفحات ديگر،
 

  ١٤٠٠جنايت عليه كارگران، دستمزدهای 

 اسفند ٢٤اجتماعات بازنشستگان در 

 ...و 

!کارऋان   Ήھان   ϲ̻ود   ϣوџد    

 حزب ٤٢در باره پلنوم 
 گفتگو با جمال كمانگر دبير كميته مركزی

 رضا پهلوی 

 و اعلام پايان سلطنت
 

 سياوش دانشور



 ٥٨٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

نافرمانی "ارتجاعی اپوزيسيون راست ايران است که تا دوهفته پيش از 
 . سخن می گفتند و هنوز ميگويند" مبارزه مسالمت آميز"و " مدنی

 
اما چرا امروز؟ واقعيت اينست که سرنگونی خواهی مدتهاست به بستر 

جامعه و مردم از اين نيروها بسيار .  اصلی سياست ايران بدل شده است
بورژوازی در اپوزيسيون بويژه در دوره های بحران و تلاطم .  جلوترند

سياسی، يا در مقابل حرکت راديکال جامعه نقطه سازش ميگذارد تا به کم 
راضی شان کنند، يا بشيوه اپورتونيستی لنگان لنگان بدنبال طبقه کارگر و 

"مردمی می افتند که می خواهند از وضع موجود عبور کنند نه به . 
حرف تازه ای نيست، يک صندلی پرُ با صاحبان "  جمهوری اسلامی

شناسنامه دار در جامعه و نيروهای اپوزيسيون کمونيست و انقلابی در 
 ۵٧برای ما کمونيستهای متشکل از مقطع سال .  چهار دهه گذشته است

تاکنون و حزب ما، که از روز اول جمهوری اسلامی را برسميت 
نشناخت و وارد تقابل همه جانبه سياسی و مبارزاتی و جنگ نظامی با آن 
شد، اين لکنت زبان و سرنگونی خواهی زورکی آنهم با اهداف ارتجاعی 

ميليون .  پيشين را، خوب می شناسيم و ماهيت رياکارانه آنرا افشاء ميکنيم
ها کارگر و زحمتکش در ديماه نود و شش و آبان نود و هشت وارد عمل 

بی افقی حاصل !  برای سرنگونی شدند،َ خانمها و آقايان تازه بيدار شدند
از شکست ترامپ و مقدمات مذاکرات آمريکا و اروپا با جمهوری 

 . اسلامی، وادارشان کرد که اين گام را بردارند
 

از جانب اينها چطور عملی می شود؟ قرار "  نه به جمهوری اسلامی"اما 
" همه با هم"است قيام و خيزشی سازمان دهند؟ جواب ميدهند؛ اين يک 

قرار است بخش داخل کشور .  است"  يک همبستگی ملی"برای ايجاد 
با دولتها "بدهد و "  اتحاد حداقلی"تبليغ کند و بخش خارج کشور برنامه 

برخی شان گفتند که "!  مذاکره نکنند"که با جمهوری اسلامی " مذاکره کند
عدم "گام بعدی را فراخوان !  هم تشکيل شود"  دولت موقت در تبعيد"بايد 

دستبند سبز و "ميخواهند نمايش !  تعريف کرده اند"  شرکت در انتخابات
را فراموش "  صندوق رای قهر نکنيد"و فراخوان از "  انگشت های بنفش

همان سخنان کسل کننده و کهنه !  ميخواهيم"  انتخابات آزاد"ميگويند !  کنيم
گذار از "و "  استعفای خامنه ای"نيروهای حامی خواست !  سابق

و رژيم سابقی ها، با همان سيستم فکری، با ترس از "  جمهوری اسلامی
تحول انقلابی و با همان اهداف و سياستهای سابق، اينبار خود را در 

از موضع اين نيروها .  بازتعريف کردند"  نه به جمهوری اسلامی"کمپين 
و در صورت ظاهر اين گامی بجلو است، اما در ماهيت سياست شان، 
وحشت از خيزش انقلابی مردم کارگر و اردوی آزاديخواهی و برابری 

اينها قرار .  طلبی برای نابودی تمام و کمال جمهوری اسلامی موج ميزند
هرج و "و از "  مديريت"را "  دوره گذار"بود در پروژه های مختلف، 

قرار بود با .  جلوگيری کنند)  بزعم اينان دخالت مردم در سياست" (مرج
حمايت از سپاه و ارتش و بخشی از حکومت، ماشين دولتی را از تعرض 

امروز هم .  سرنگونی خواهی و انقلابيگری جامعه مصون نگاهدارند
هنوز الگويشان سازش حکومت آپارتايد و .  دنبال همان پروژه اند

اپوزيسيون در آفريقای جنوبی و کودتاهای مخملی در کشورهای سابق 
هنوز برای دست بدست شدن قدرت با حفظ اساس نظم .  بلوک شرق است

 . بردگی موجود تلاش می کنند

 !دوستان مردم كيانند
 ...دنباله روانِ مُذبذبِ جنبش سرنگونى 

ً دولتهای غربی هستند و روش کارشان  مخاطب اصلی اين کمپين اساسا
در داخل کشور، فعلا پروسه واقعی .  لابيگری و جنجال رسانه ای است
. قلم می گيرند"  ديکتاتوری و سرکوب"نبرد برای سرنگونی را با وجود 

اينها نه اهلِ عملِ انقلابی اند و نه خواهانِ آن، نهايتا فشاری مخملی و 
کنترل شده از پائين برای انتقال قدرت از بالا در روز موعود می 

گويا کارگران و مردمی که در ديماه و آبانماه مانند کوه !  خواهند
آتشفشان خروشيدند، قهرمانانی که با دست خالی در مقابل گلوله 

 ! روبرو نبودند" ديکتاتوری و سرکوب"جنايتکاران ايستادند، با 
 

بخشی از عناصر و .  جامعه ايران از جمهوری اسلامی مُنزجر است
نيروهای اپوزيسيون بورژوائی سرخورده از ترامپ و نااميد از بايدن و 
زير فشار جنبش سرنگونی، و اتفاقا برای مانع تراشی در مقابل يک 
سرنگونی قاطع و همه جانبه جمهوری اسلامی، برای يک انتقال قدرت 

اما !  از بالا و بازسازی دولت ضد انقلابی بورژوائی به تکاپو افتاده اند
وجود ندارد، اين شعار ارتجاعی است، عوامفريبی "  همه با هم"اينبار 

آنها .  است، بحث برسر منفعت طبقاتی و اهداف طبقاتی متمايز است
دوستان مردم نيستند چون در هر نبرد جامعه عليه جمهوری اسلامی 

ما کمونيست ها و .  بخش موثرشان کنار دشمنان مردم ايستاده بودند
در صف اول نبرد برای سرنگونی حضور کارگران و مردم آزاديخواه 

اين اردو، هدف تازه از . داشتيم و امروز بيش از هر زمان حضور داريم
"راه رسيدگان سرنگونی طلب را خوب می شناسد نه به جمهوری . 

گفتن، حتی از سر ناچاری و برای همرنگ شدن با جماعت، "  اسلامی
هنوز از حمايت وقيح از جمهوری اسلامی و قاتلين فرزندان مردم بهتر 

آنها !  اما راهمان جداست، آنها به گذشته نظر دارند و ما به آينده.  است
برای بازسازی نظم ارتجاعی سرمايه داری تلاش ميکنند و ما برای زير 

صف کارگر و کمونيسم و اردوی آزاديخواهی و !  و رو کردن آن
برابری طلبی، صف زحمتکشان ديماه و آبانماه، غرشی ديگر را تمرين 
ميکنند، اما برای نابودی تماميت اين نظام با کليه قوانين و پايه های آن، 

 ! برای تشکيل فوری يک دولت انقلابی کارگری
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢١مارس  ١٥ – ١٣٩٩اسفند  ٢٥

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده           "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در           

آفريقاى جنوبى، ايران اسلامى، عربستان سعودى و       

اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛         

آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده          

شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره           

 ". ميخورد

 منصور حكمت



اسفند  ٢٤و  ٢٣کميته مرکزی حزب حکمتيست در روزهای  ٤٢پلنوم 
با شرکت اکثريت کميته  ٢٠٢١مارس  ١٤و  ١٣برابر با  ١٣٩٩ماه 

جلسه با .  مرکزی و رفيق حسين مرادبيگی بصورت اينترنتی برگزارشد
سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و 

 .سوسياليسم افتتاح گرديد

 

طبق سنت .  پلنوم با سخنان جمال کمانگر دبير کميته مرکزی شروع شد
تاکنونی حزب حکمتيست کميته مرکزی ترميم و رفيق دلاور منزير که 
از ميان علی البدلهای کميته مرکزی منتخب کنگره نهم بالاترين رای را 

بعد از تاييد .  آورده بود، عضو اصلی محسوب و به اطلاع پلنوم رسيد
آئين نامه و موازين اينترنتی جلسه، پلنوم موارد زير را در دستور 

 :گذاشت

 

 ارزيابی -گزارش رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی  -١

 جمال کمانگر : معرف. کرونادنيا پس از پاندمی  -٢

حسين :  معرفين.  ترازنامه کاپيتاليسم، موقعيت طبقه کارگر و کمونيسم  -٣
 و رحمان حسين زاده) حمه سور(مرادبيگی 

اوضاع سياسی ايران، آخرين موئلفه ها، وضعيت اپوزيسيون راست،  -٤
 سياوش دانشور -عبه دارابی : معرفين. استنتاجات و خط مشی حزب

يك ارزيابی از موقعيت كمونيسم سمينار صالح سرداری تحت عنوان   -٥
 .بطور كلی در ايران، و حزب حكمتيست بطور اخص

 .قرارها و قطعنامه ها -٦

 .انتخابات -٧

 

گزارشهای رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی و کميته های اصلی 
حزب و ستاد تبليغ همراه با رئوس مباحثی که در دستور پلنوم قرار 
گرفتند به صورت کتبی از قبل در اختيار شرکت کنندگان گذاشته شده 

تمام مباحث توسط معرفان ارائه شدند و رفقای کميته مرکزی در .  بود
فضای فعال وسيعا پيرامون جوانب گوناگون آنها دخالت و اظهار نظر 

به سرانجام رساندن بحثها و استتنتاجات سياسی از آنها برعهده .  کردند
 . رهبری منتخب پلنوم گذاشته شد

 

 .در بند قرار ها يک قرار داخلی در مورد کنگره دهم بتصويب رسيد

 

در بند انتخابات برای دبير کميته مرکزی، جمال کمانگر به اتفاق آراء 
انتخاب شد و برای دفتر سياسی سيزده عضو کميته مرکزی انتخاب 

ابراهيم باتمانی، پروين کابلی، رحمان حسين زاده، :  به ترتيب الفبا.  شدند

 ٥٨٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

رضا کمانگر، سعيد يگانه، سياوش دانشور، سيوان کريمی، صالح 
سرداری، عبدالله دارابی، کريم نوری، ملکه عزتی، ناصر مرادی و 

 .همايون گدازگر

 

مرکزی حزب حکمتيست پس از دو روز کار فشرده با کميته  ٤٢پلنوم 
سخنان اختتاميه جمال کمانگر دبير کميته مرکزی درباره موفقيت کامل 
نشست در رسيدن به هدف خود در پاسخگويی به نياز و چشم اندازهای 

 .پيش رو، با نواختن سرود انترناسيونال پايان يافت

 

پس از پايان پلنوم، دفتر سياسی منتخب در نشستی سياوش دانشور را به 
اتفاق آراء به عنوان رئيس دفتر سياسی و شش عضو ديگر خود را برای 

: به اين ترتيب هيئت اجرايی عبارتند از.  هيئت اجرايی انتخاب کرد
سياوش دانشور، رحمان حسين زاده، سعيد يگانه ، پروين کابلی، صالح 

  .سرداری و عبدالله دارابی

 

 حکمتيست –کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢١مارس  ١٥برابر با  ١٣٩٩اسفندماه  ٢٥

 كميته مركزی  ٤٢پلنوم  

 حزب حكمتيست برگزار شد

 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

حكمتيست به كمک های مالى شما  -حزب كمونيست كارگری
لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين          .  نيازمند است 

 :شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 
Account number: 0532 1432 400 
Account holder: IKIR 
IBAN: NO57 0532 1432 400  BIC: 
DNBANOKKXXX   
Bank: DNB 



 ٢٠٢١مارس  ١٤و  ١٣حزب روزهای  ٤٢پلنوم  :کمونيست هفتگی
در پلنوم چه گذشت و حزب در نشست کميته مرکزی راجع .  برگزار شد

 به چه مسائلی بحث و همفکری کرد؟
 

پلنوم نشست عمومی اعضای کميته مرکزی و علی   :جمال کمانگر
متاسفانه بدليل پاندمی کرونا ما نتوانستيم حضوری .  البدلهای آن است

. نشست را برگزار کنيم و مجبور شديم بصورت اينترنتی پيش ببريم
معمولا پلنومها و نشستهای وسيع کميته مرکزی نگاهی به کارکرد حزب 

پلنومهای حزبی هم نگاهی به گذشته دارد و هم .  در فاصله دو پلنوم دارد
گزارشهای  رئيس دفتر سياسی، دبير .  چشم انداز آينده را ترسيم ميکند

کميته مرکزی و کميته های اصلی حزب شاخصی از پيشروی حزب را 
نشان ميدهد که توسط اعضای کميته مرکزی بررسی و مورد ارزيابی 

شرکت فعالانه اعضای کميته مرکزی با سئوال و اظهار .  قرار ميگيرد
نظر و ارزيابی از فعاليت دوره گذشته حزب و شناسايی موانع پيشروی 
ارگانهای تشکيلاتی حزب، انتقادات و پيشنهادات طرح و مورد بررسی 

بعد از گزارش و ارزيابی مباحث زير در دستور قرار .  قرار ميگيرد
 :گرفت

  
 جمال کمانگر: کرونا معرفدنيا پس از پاندمی  -١
حسين :  ترازنامه کاپيتاليسم، موقعيت طبقه کارگر و کمونيسم، معرفين -٢

 و رحمان حسين زاده) حمه سور(مرادبيگی 
اوضاع سياسی ايران، آخرين موئلفه ها، وضعيت اپوزيسيون راست،  -٣

 سياوش دانشور -عبه دارابی : استنتاجات و خط مشی حزب معرفين
يك ارزيابي از موقعيت كمونيسم سمينار صالح سرداری تحت عنوان   -٤

 بطور كلی در ايران، و حزب حكمتيست بطور اخص
 قرارها و قطعنامه ها -٥
 انتخابات -٦
 

گزارشهای رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی و کميته های اصلی 
حزب و ستاد تبليغ همراه با رئوس مباحثی که در دستور پلنوم قرار 
گرفتند به صورت کتبی از قبل در اختيار شرکت کنندگان گذاشته شده 

تمام مباحث توسط معرفان ارائه شدند و رفقای کميته مرکزی در .  بود
فضای فعال وسيعا پيرامون جوانب گوناگون آنها دخالت و اظهار نظر 

به سرانجام رساندن بحثها و استتنتاجات سياسی از انها بر عهده .  کردند
 . رهبری منتخب پلنوم گذاشته شد

 
مسائل و مشغله حزب و نشست کميته مرکزی در اين  :کمونيست هفتگی

 اوضاع چه بودند و ارزيابی شما از روند بحث ها در پلنوم چيست؟
 

در بحث .  تمام مباحث ارائه شده به پلنوم رو به آينده بود :جمال کمانگر
دنيا پس از پاندمی کرونا که توسط من ارائه شد بر نکات عمده زير تاکيد 
داشت؛ پاندمی يا همه گيری در چند قرن گذشته و نحوه رفتار مردم  با 

شوک .  تاثير فوری، ميان مدت و دراز مدت آن بر زندگی مردم.  آن
تغييرات غيره قابل .  اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و بيکاری وسيع
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برگشت در حوزه اقتصادی، آموزشی، 
فرهنگی و حتی سياسی و اولويتهای دنيا 
پس از پاندمی کرونا عمده ترين آن رابطه 
بشر با طبيعت که روی نظام سياسی، 
اجتماعی، امنيت غذا و آب و مهاجرت 

تاکيد .  ناشی از تغييرات اقليمی خواهد بود
شد که در دوره ای هستيم که دنيای قديم که 
بر اساس تفکر ليبراليسم، کلونياليسم و 
بازار آزاد بنا شده است ديگر کارايی سابق 

را ندارد و اين شانس طبقه کارگر و کمونيستها برای دخالتگری را 
البته از نظر من سوسياليسم اجتناب ناپذير نيست و .  بيشتر فراهم ميکند

بدون سازمان و حزب کمونيستی قدرتمند و طبقه کارگر متحزب اين 
 . اوضاع ميتواند سالها ادامه يابد

 
و رحمان حسين زاده، )  حمه سور(در بحث رفقا حسين مراد بيگی 

ترازنامه کاپيتاليسم، موقعيت طبقه کارگر و خطوط عمده بحثشان 
کشمکش برسر  کمونيسم، تغييرات شگرف جهان سرمايه داری،

بارآوری کار متکی به رشد سريع تکنولوژی و پيامدهای آن، علل و 
در اقتصاد و سياست   روند دست بالا پيداکردن راست بورژوازی

جهانی، سترونی جناح چپ بورژوازی و گسترش پردامنه راست 
جدال قطب های اصلی اقتصاد و سياست جهانی، جدال طبقات  افراطی،

و گرايشهای اجتماعی در دو دهه گذشته، روندهای قابل پيشبينی و چشم 
ويروس کرونا و پيامدهای چند وجهی  انداز تحولات اقتصادی و سياسی،

کاپيتاليستی و يا راه حل سوسياليستی، موقعيت راست   آن، پلاتفرم
موقعيت طبقه افراطی و خطر راسيسم و فاشيسم در سياست جهانی و 

 . کارگر و کمونيسم در اقتصاد و سياست جهانی بودند
 

اوضاع سياسی ايران، آخرين موئلفه ها، وضعيت اپوزيسيون در بحث 
توسط رفقا عبداله دارابی و راست، استنتاجات و خط مشی حزب که 

سياوش دانشور ارائه شد، بحث در قالب تزهايی طرح شد که نتيجه آن 
چه بايد کرد ايندوره حزب بميدان کشيدن جنبش طبقه کارگر و محرومان 
جامعه که اکثريت عظيمی را تشکيل ميدهند، تحت يک پرچم انقلابی 

. برای سرنگونی با هدف تشکيل فوری يک دولت انقلابی کارگری است
حلقه اتصال ما به اين حرکت وسيع، حضور عينی و مادی و قدرتمند در 
جنبش طبقه، در کشمکش سياسی و فکری در جامعه و پاسخ به الزامات 

جنبش ما امروز دستآوردهای گرانبهايی .  اساسی کشمکش طبقاتی است
. مانند حزب، برنامه سياسی، افق طبقاتی و راه حلهای مشخص دارد

روی دوش اين دستاوردها بايد حزب را تماما به ظرف اعتراض 
حزب .  راديکال و سوسياليستی در درون طبقه و در جامعه تبديل کرد

حکمتيست بايد بطور روزمره و همه جانبه خود را در سياست و پراتيک 
اين بحث به شرايط جديدی .  کارگران کمونيست شريک و دخيل سازد

برای عروج کمونيسم کارگری و يک جنبش عظيم سوسياليستی در جدال 
قدرت سياسی متمرکز بود و راههای عملی و سياستهای کليدی حزب را 

 . جلو می گذاشت
 

يك ارزيابي از موقعيت كمونيسم بطور كلي سمينار رفيق صالح سرداری 
در ايران و حزب حكمتيست بطور اخص بود که با طرح سئوالاتی مانند؛ 
آيا بعنوان کمونيست ها در موقعيت مناسبی در سياست ايران قرار 
داريم؟ از موقعيت كنونی كمونيسم و حزب راضی هستيم؟ موانع و 

مشكلات كدامند؟ آيا ميتوان موقعيت كنونی را تغيير داد؟ 

 حزب ٤٢در باره پلنوم  
 گفتگو با جمال كمانگر دبير كميته مركزی

 

  ٥صفحه   



دولت موظف به تامين نيازهای 

معيشتى، درمانى و بهداشتى 

شهروندان در شرايط گسترش پاندمى 

 ! كرونا است

چگونه و چكار بايد كرد، بحث و همفکری راجع به مسيرهای پيشروی 
 . حزب بود

  
در بحثهای پلنوم اعضای کميته مرکزی فعالانه شرکت کردند و نکات و 

در بخش قرارها .  پيشنهادات و انتقادات و تاکيدات خود را طرح کردند
پايان .  يک قرار داخلی در مورد کنگره دهم به اتفاق آراء تصويب شد

بخش پلنوم انتخابات بود که دبير کميته مرکزی و اعضای دفتر سياسی 
 .انتخاب شدند

  
حزب بعد از اين پلنوم کدام نقشه راه را در مقابل  :کمونيست هفتگی

 خود قرار داده و در تحولات جاری ايران کدام سياست را دنبال می کند؟  
 

ما اهداف سوسياليستی و کمونيستی مان را تعقيب می  :جمال کمانگر
. کنيم و نقشه راه تنها ترسيم اين مسير در هر شرايط کنکرت است

بعنوان مثال و در اين مسير، حزب ما در يکسال گذشته تمرکز اصلی 
اش را روی مبارزات کارگری، عليه فقر و فلاکت و بيکاری وسيع، 
برای راه افتادن و تقويت جنبشی برای تامين معيشت و سلامت همگان 

مسائل مبرم مبارزات کارگری ايران و جوانب تاکتيکی، . قرار داده است
معيشت ماهانه و بهداشت، درمان و واکسيناسيون "قرارهای مربوط به 

از اجزای اين نقشه راه بودند که پلنوم ميتوانست يک ارزيابی "  رايگان
 . ابژکتيو و اينکه کجای کار قرار داريم از آن بدست دهد

 
حزب در تحولات جاری ايران برای سرنگونی انقلابی رژيم اسلامی و 

کار ما اينست که جنبش و .  سازماندهی انقلاب کارگری مبارزه می کند
طبقه و اردوی چپ جامعه را از مسيری عبور دهيم و سياستهائی اتخاذ 
کنيم که امکان حضور طبقه کارگر با پرچم سوسياليستی اش را در صف 

اتخاذ سياست و تاکتيک، .  اول تحولات جاری تامين و تضمين کند
سازماندهی و تبليغات، همه اجزای کار نهايتا تسهيل و عملی کردن اين 

خوشبختانه پلنوم حزب با همنظری قوی و توقع بالائی که . نقشه راه است
در آن بود، وحدت نظری و سياسی برای کوبيدن و پيمودن اين راه را 

 .  بيان کرد
  

*** 
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 اعلاميه حزب حكمتيست 

 

 جنايت عليه كارگران
 ١٤٠٠در مورد حداقل دستمزد كارگران در سال 

 
، بعد "شورای عالی کار"کارفرمائی   -اسفند ماه، نهاد دولتی  ٢٣روز 

، "مذاکرات برسر ميزان حداقل دستمزد"از يک نمايش موسوم به 
همانطور که انتظار ميرفت يکبار ديگر در دفاع از سرمايه داران و 
کارفرمايان، کارگران را به فقر و فلاکت چند برابر زير خط فقر محکوم 

 ٣٩، حداقل دستمزد کارگران با "شورای عالی کار"بنا به اعلام .  کردند
به اين . هزار تومان تعيين شد ۶۵۶ميليون و  ٢درصد اضافه حقوق مبلغ 

رقم پايه، سطوح ديگر دستمزدی مانند بن و سنوات و حق اولاد و غيره، 
با توجه به جدول درصدها از کمتر از يک ميليون تا يک و نيم ميليون 

اين بخش از دستمزدها و قطعه قطعه کردن آن .  ميتواند اضافه شود
همواره با اين سياست دنبال شده که يا بخشی از آنرا ندهند و يا پرداخت 

 . آنرا منوط به انجام کار ديگری بکنند
 

اعلام اين سطح از حداقل دستمزد در شرايطی اعلام ميشود، که خط فقر 
طبق داده های دولتی يازده ميليون تومان است و کارگران نفت و گاز و 
مراکز مختلف کارگری و بازنشستگان اعلام کردند که دستمزدها نبايد 

تصميم دولت اسلامی و کارفرمايان، .  کمتر از دوازده و نيم ميليون باشد
نظر .  يک جنايت آشکار عليه دهها ميليون کارگر و خانواده های آنهاست

به اينکه حداقل دستمزد از جانب نمايندگان منتخب کارگران تعيين 
از "  شورای عالی کار"نميشود، تصميمات مجرمانه نهاد کارفرمائی 

حداقل .  نظر کارگران فاقد اعتبار است و زيربار آن نخواهند رفت
دستمزد چند برابر زير خط فقر در شرايطی به کارگران تحميل شده که 
تورم و گرانی بيداد می کند، سفره کارگران خالی است و بخش اعظم 
مزدبگيران هر روز بيشتر از ديروز با تنگناهای معيشتی روبرو می 

 . شود
 

حکمتيست طبقه کارگر را به يک مقابله   -حزب کمونيست کارگری 
کارساز و قدرتمند عليه دولت اسلامی و مصوبه شورايعالی کار، برای 
تامين معيشت مکفی و جوابگوی نيازهای امروز، تامين سلامت و 

دستمزد مکفی و تامين معيشت، .  درمان برای همه جامعه فراميخواند
درمان و واکسيناسيون همگانی رايگان با استانداردهای سازمان بهداشت 
جهانی، خواست کارگران و بازنشستگان و اقشار کارکن و محروم 

ضروری و مبرم است که حول اين خواستهای پايه ای و .  جامعه است
 . برحق متحدانه به اعتراض و مبارزه ادامه دهيم

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢١مارس  ١٧ – ١٣٩٩اسفند  ٢٧

 حزب ٤٢در باره پلنوم  
 ...گفتگو با جمال كمانگر دبير كميته مركزی 

!جيب های ما خاليه  

!وضع شما عاليه  



!مرگ بر جمهوری اسلامى  

در انقلاب کبير فرانسه تا بخون   ١٧٨٩ژوئيه  ١۴از فتح باستيل در 
، فرانسه درگير يک ١٨٧١هفته خونين مه کشيده شدن کموناردها در 

اروپای کهن با .  دوره تحول و کشمکش سياسی حاد طبقاتی است
حکومتهای استبدادی و سلطنتی در کشاکش جنگ و برتری جوئی بود و 
طبقه کارگر در وحشتناک ترين شرايط ممکن زيستی سربازان ساده 

در اروپای کهن نيازی اجتماعی و تاريخی .  جنگ و رقابت بورژوازی
برای تغيير ضروری شده بود و اين کارگران قهرمان پاريس بودند که 

کمون پاريس از .  با اولين انقلاب کارگری جهان فصلی نو درانداختند
سقوط امپراتوری دوم، اعلام يکسو در تحولات انقلاب فرانسه از جمله 

جمهوری سوم، مسئله کمبود غله و نان و گرسنگی شديد، شکست 
فرانسه در جنگ با دولت پروس ريشه دارد، و از سوی ديگر، به 
تجارب برجسته مبارزه طبقه کارگر اروپا مانند جنبش چارتيستها در 
انگلستان، شورش مسلحانه کارگران نساجی آلمان و کارگران ابريشم 

 . بافی ليون فرانسه، متکی بود
 

کارگران فرانسه از . کمون پاريس فشرده تجربه مبارزه طبقه کارگر بود
انقلاب کبير فرانسه تا کمون پاريس بارها مسلح شدند و در سنگرهای 
مختلفی جنگيدند اما هر بار حاصل فداکاری پرولتاريا را بورژوازی 

اروپا،  ١٨٤٨در انقلابهای .  درو کردندسلطنت طلب مرتجع و اشراف 
در فرانسه سلطنت بوبورن ها و لوئی فليپ سرنگون شد و حاصل آن 

تنها چند ماه بعد در اواخر .  جمهوری دوم فرانسه در ماه فوريه شد
قيام ژوئن کارگران پاريس .  کارگران پاريس قيام کردند ١٨٤٨ژوئن 

و سرنگونی بوربون ها اين  ١٨٤٨تجربه قيام ژوئن .  بخون کشيده شد
ضرورت را برجسته کرد که کارگر بايد راسا و در صف مستقل خويش 

مارس  ١٨اين تجربه در .  برخيزد و کل نظم کهن را درهم بکوبد
 . به کمون پاريس منجر شد ١٨٧١

 
ناپلئون سوم .  اما اتفاق مهم ديگری زمينه خروش پرولتاريای پاريس بود

که با موج نارضايتی عمومی و فقر و گرسنگی شديد روبرو بود، با 
. وارد جنگ می شود ١٨٧٠در ژوئيه "  راين"بيسمارک برسر منطقه 

ناپلئون در اين نبرد متحمل شکست های پی در پی ميشود و بناچار 
تسليم سدان و شکست ناپلئون .  را به ارتش پروس تسليم ميکند"  سدان"

سوم و دستگيری وی توسط ارتش بيسمارک در روزهال اول سپتامبر، 
سپتامبر با خبر تسليم در  ۴روز .  تنور تحولات فرانسه را داغ تر ميکند

سدان، کارگران پاريس به چند مرکز دولتی حمله می کنند و مجلس 
عصر روز .  اعلام سقوط امپراتوری می کنند قانونگزاری را وادار به 

اعلام و "  جمهوری"چهارم سپتامبر در تالار شهرداری مرکزی پاريس 
با سياست ادامه جنگ و بيرون کردن ارتش " حکومت موقت دفاع ملی"

 .شود  پروس از فرانسه، مستقر می
 

کارگران پاريس مسلح بودند و بورژوازی فرانسه تلاش داشت با تبليغات 
دولت دفاع "اولين اقدام .  را تحکيم کند"  دفاع ملی"ناسيوناليستی دولت 

در .   برقراری نظم و سرکوب طبقه کارگر و خلع سلاح آنان بود"  ملی
کارگران مسلح تلاش کردند که  ١٨٧١ژانويه  ٢٢و در  ١٨٧٠اکتبر  ٣١

در فاصله .  دولت دفاع ملی را درهم بکوبند اما هر بار سرکوب شدند
، کارگران پاريس واحدهای مسلح خود را ١٨٧١تا مارس  ١٨٧٠اکتبر 

در مناطق بيست گانه پاريس سازمان داده بودند و مهمتر ارتش کارگری 
" کميته مرکزی گارد ملی"و "  گارد ملی کارگران"خود را تحت عنوان 

دولت در فکر خلع سلاح کارگران بود و اولين کنگره گارد .  ايجاد کردند
"يکی از نمايندگانش قاطعانه اعلام کرد"  وارلين"ملی از زبان  ما : 

کارگران به خود اجازه خلع سلاح نخواهيم داد، نبرد تا پيروزی ادامه 
هر بار موفق "  دولت دفاع ملی"کارگران پاريس در کشمکش با "!  دارد

در اين نبردها هر روز آموزش ديدند، .  شدند زور را با زور پاسخ دهند
 ١٨قدرت شان را حفظ و تحکيم کردند و برای تصرف قدرت در روز 

 :  مارکس در بيانی شيوا ميگويد. آماده شدند مارس
 
از "  زنده باد کمون"مارس، پاريس با صدای رعد آسای  ١٨در صبح "

های  ها و خيانت پرولترهای پاريس، در ميان ضعف…  خواب بيدار شد
طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع، از راه به 

وقتی کمون پاريس …  دست گرفتن اداره امور کشور، فرا رسيده است
زمام انقلاب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستين بار کارگران 

خود تجاوز کنند، در آن "  های بالا دستی"ساده جرأت کردند به امتيازات 
وقت دنيای کهن به ديدن درفش سرخ، مظهر حکومت کارگری که 
برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به 

اين کارگران ساده در شرايط بيمانندی از سختی، با .  دست و پا زدن افتاد
فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن 
هم در ازای حقوقی که بالاترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت 

 ." رسيد به يک پنجم حقوق منشی شورای اداری يکی از مدارس لندن می
 

 اقدامات کمون
مه اقداماتی صورت داد که بورژوازی در يک  ٢١مارس تا  ١٨کمون از 

مارس  ١٨اين درحالی است که همان روز .  قرن نتوانسته صورت دهد
که برای خلع سلاح پاريس تلاش می کند، ارتش را به "  يِر  آدلف تی"
کند، اما سربازان با آژيتاسيون يکی از زنان کمونارد به  پاريس اعزام می 
کارگران پاريس ملحق می شوند، از فرمان آتش به سمت کارگران  

ژاک "و " کلود مارتن لِکنت"خودداری می کنند و دو ژنرال فرمانده خود 
ير بدنبال اين واقعه جنگ داخلی   تی.  را بقتل ميرسانند"  توما  لئونار کلمان
زنان نقش بسيار برجسته ای در کمون و در نبردها .  کند را آغاز می

بسياری کارها از فرماندهی جنگ تا اداره امور را زنان عهده دار . داشتند
 .  شدند
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. شود  توسط شهروندان پاريس انتخاب می  کمون پاريس مارس،  ٢۶روز 
ها پيروان انترناسيونال از  کمون شامل کارگرانی است که در بين آن

مارس کميته  ٢٦تا  ١٨در فاصله .  پرودون تا بلانکی وجود دارند
در .  مرکزی گارد ملی اداره امور و وظائف حکومت را در دست دارد

مارس، کمون  ٣٠در .  مارس، کميته مرکزی گارد ملی استعفا ميدهد ٢٨
گارد ملی تنها نيروی .  کند وظيفه و ارتش دائمی را ملغی می  نظام 

. کنند حمل سلاح در آن ثبت نام می   افراد قادر به  مسلحی است که همه
 ١٨٧١تا آوريل  ١٨٧٠های معوقه را از اکتبر  خانه اجاره   کمون کليه

در همان روز اعتبارنامه خارجيانی که برای عضويت کمون .  بخشد می
شود، زيرا پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی  اند، تاييد می انتخاب شده

ترين حقوق دريافتی  کند که بالا آوريل، کمون اعلام می ١در روز .  است
آوريل،  ٢در روز .  کند فرانک تجاوز نمی ۶٠٠٠يک عضو کمون از 

مقاصد  کمون جدائی کليسا از دولت، الغای هرگونه کمک مالیِ دولت به 
مذهب .  اموال دولت را مقرر کرد مذهبی و تبديل تمام اموال کليسا به 

آوريل، در تلاش برای  ۵در روز .  شود امری صرفاً شخصی اعلام می
قانونی در   جلوگيری از تيرباران کموناردها توسط ورسای، يک لايحه

نامه همه کسانی که   براساس اين تصويب.  ها تصويب شد مورد گروگان
شدند، گروگان اعلام  داشتن ارتباط با حکومت در ورسای متهم می به 

آوريل، گيوتين اين  ۶در روز .  اين تصميم اما هرگز اجرا نشد.  شدند 
گارد ملی بيرون آورده شد و در ميان  ١٣٧مظهر اعدام توسط گردان 

آوريل، ارتش ورسای  ٧در روز .  غريو شادی پاريسی ها سوزانده شد
يک جبهه در غرب پاريس را تصرف و به تيرباران کموناردها مبادرت 

سياست تيرباران کموناردهای  العمل به  کمون در اينروز در عکس.  نمود
  "دندان در مقابل دندان"و "  چشم در مقابل چشم"دستگير شده، سياست 
اما يک اقدام جنگی و تبليغاتی .  مثل کرد مقابله به  را اعلام و تهديد به 

بود، کارگران پاريس هيچ کسی را در دوره حکومت کمون اعدام 
آوريل، کمون با تصويب يک لايحه قانونی هرگونه  ٨در روز .  نکردند

اين قانون .  نشانه، تصوير، دگم و دعای مذهبی را از مدارس بيرون راند
حوزه وجدان فردی تعلق دارد از مدارس خارج  مقرر کرد هرآنچه به 

آوريل، جنوب پاريس درگير تهاجم ارتش فرانسه  ١١در روز .  گردد
آوريل، کمون  ١٢در .  است، کموناردها ارتش فرانسه را عقب می رانند

، اين نماد "واندوم"در ميدان "  ستون پيروزی"تصميم ميگيرد که 
ناسيوناليسم و عظمت طلبی فرانسه را که پس از فتوحات ناپلئون در 

عنوان نشانه شوينيسم و  های غنيمتی ساخته شده بود، به از توپ ١٨٠٩
اجرا  مه  ١۶اين دستور کمون در روز .  تحريک نفرت ملی، تخريب کند

  ها و لغو بهره آوريل، کمون تعويق سررسيد کليه بدهی ١۶در روز .  شد
همينطور کمون تصويب کرد که ليستی . آنها را تا سه سال بعد اعلام کرد

اند تهيه شود و  هائی که توسط صاحبان آنها بسته شده  از کارخانه
ها توسط کارگران  هائی تنظيم گردد که مطابق آنها اين کارخانه طرح

ها  اين تعاونی.  شوند، اداره گردند سابق خود که در تعاونيها متشکل می
آوريل، کمون  ٢٠در روز .  در يک سنديکای واحد بزرگ متشکل شوند
  همچنين کارت قديمی ثبت.  شب کاری کارگران نانوائی را ممنوع کرد

نام کارگران که توسط امپراطوری دوم تهيه شده بود را ملغی و صدور 
شهرداری مناطق بيست گانه پاريس  نام کارگران را به  کارت ثبت 
يِر برای  آوريل، نمايندگان کمون با تی  ٢٣در روز .  واگذار کرد

معاوضه بلانکی نماينده منتخب کمون که زندانی بود با اسقف اعظم 
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هائی که در پاريس گروگان بودند، مذاکره  کشيش  ژرژ داربوا و کليه
. تاکيد ميکند"  توطئه پاريس"تی ير مذاکرات را قطع و بر خطر .  ميکند

اين دليل که  ها را به  آوريل، کمون دستور تعطيل گروخانه ٣٠در روز 
استثمار کار هستند و با حق کارگران بر ابزار کارِ خود و حيثيت   وسيله

مه، کمون دستور  ۵در روز .  کند  شان تناقض دارد، صادر می شخصی 
ساخته شده  ١۶که در استغفار از اعدام لوئی "  محراب ندامت"تخريب 

بعنوان مظهر "  واندوم"مه، ستون  ١۶در روز .  کند بود، را صادر می
افتخار ناسيوناليسم و توسعه طلبی فرانسوی در ميان شادی کارگران 

اقدامات کمون در متن يک جنگ بيوقفه . شود انقلابی پاريس واژگون می 
مه، سربازان  ٢١روز .  توسط دولت انقلابی کارگری صورت گرفت

در با کموناردها ورسای وارد پاريس ميشوند و نبرد سنگر به سنگر 
 .  پاريس آغاز ميشود

 
مه  ٢٨تا  ٢١در فاصله .  طول کشيدمه طول  ٢٨مارس تا  ١٨کمون از 

يعنی هفته خونين، ارتش تی ير در همکاری با بيسمارک،  ١٨٧١
ها که دژهای شمال و شرق پاريس  پروسی.  کموناردها را قتل عام کرد

دهند که از طريق  سربازان ورسای اجازه می را در دست داشتند به 
ها منطقه  بس برای آن  املاک شمال پاريس که مطابق قرارداد آتش

کارگران پاريس در اين .  سمت پاريس پيشروی کنند  ممنوعه بود، به
شهر  (غربی پاريس   در نتيجه، در نيمه.  جناح نيروی اندکی داشتند

نيمه شرقی  مقاومت ضعيفی صورت گرفت و هرچه سربازان به )  تجمل
. شدند مقاومت سرسختانه بود تر می  نزديک)  شهر کارگران (پاريس 

غير  کشتار کارگران و تيراندازی به  ارتش فرانسه هشت روز را به 
شد که  اين عمليات توسط مارشال ماکماهون رهبری می.  نظاميان گذراند

کمونارد بی   ٣٠٠٠٠حدود .  رياست جمهوری فرانسه رسيد بعداً به 
نفر زندانی گرديدند و حدود  ٣٨٠٠٠قريب .  محاکمه تيرباران شدند 

 . تبعيد فرستاده شدند به  ٧٠٠٠٠
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نام و مقاومت کموناردهای قهرمان پاريس بر پرلاشز و سنگفرشهايش 
حک شده و بعد از صد و پنجاه سال هنوز نام پرلاشز آخرين سنگر 

ديوار هم "ديوار گورستان پرلاشز بعدها .  کموناردها را تداعی می کند
نام گرفت، محلی که صدها کمونارد وقتی بعد از شليک آخرين "  پيمانان

زنده باد "گلوله هايشان اسير شدند، دستجمعی در اين محل با فرياد 
حتی آنزمانی که خيزش در "بقول مارکس، .  تيرباران شدند"  کمون

معرض شکست بود، کارگران هنوز به مقاومت قهرمانانه خود پای می 
آنها .  آنها مرگ با افتخار، با تفنگ در دست را ترجيح دادند.  فشردند

نمی خواستند سلاحشان را بر زمين گذارند زيرا که می خواستند سربلند 
آنها روح پرولتاريای انقلابی را به نمايش گذاشتند و مرگ .  زندگی کنند

بدنبال قتل عام مه و ".  را بر تسليم شدن بی افتخار ترجيح دادند
دستگيری ها و تبعيدهای وسيع، حکومت ضد انقلابی ورسای در ژوئن 

 . مجددا در پاريس مستقر شد ١٨٧١
 

. کمون دولت انقلابی طبقه کارگر بود که در پی استقرار نظم جديدی بود
جوهر حقيقی کمون اين بود که کمون، يک دولت "بقول مارکس، 

محصول مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه غاصب و .  کارگری بود
سرانجام، آن روبنای سياسی که تحت حاکميت .  چپاولگر محصول توليد

نظام ".  آن، امکان رهائی اقتصادی کار ميسر ميگردد، کشف گرديد
ترکيب کمون عمدتا از .  شورائی محصول تجربه کمون پاريس است

اعضای انترناسيونال و پرودونيست ها و بلانکيست ها بود اما اقدامات 
کمون از اين چهارچوبها بسيار فراتر رفت و پرولتاريا با اتکاء به 
غريزه طبقاتی خود، رشته های اتصالی به پرودونيسم و بلانکسيم را 

کمون گور "بقول انگلس، .  پاره کرد و به مسائل دوره خويش جواب داد
هر چيز کهنه و بطور اخص سوسياليسم فرانسوی بود، هم زمان گهواره 

اولين درس ."  انترناسيوناليسم کمونيستی بود که در فرانسه جديد بود
کمون اينست که طبقه کارگر نميتواند ماشين حاضر و آماده دولت 
بورژوائی را بکار بگيرد بلکه بايد آنرا درهم بکوبد و ارگانهای نظم 

کموناردها بدليل شرافت بيش از حدشان . نوين کارگری را جايگزين کند
و بخشاً بدليل بقايای توهمات پرودونيستی به بانک فرانسه دست نزدند و 

کمون نشان .  مهمترين قدرت بورژوازی را دست نخورده باقی گذاشتند
داد فقدان يک حزب سياسی کمونيستی در اوج فداکاری طبقه کارگر 

 . فاجعه بار است و هر پيروزی را معکوس ميکند
 

گراميداشت کمون پاريس برای طبقه کارگر جهان و کمونيسم کارگری 
در ايران، نه تجليلی عرفانی از يک تجربه مبارزه کارگری بلکه 

امروز .  اقدامات و درسهائی است که برای مبارزه طبقاتی امروز دارد
در جنبش کارگری جهانی نه پرودونيسم و نه بلانکيسم وجود خارجی 
ندارد، کارگران از اين توهمات در همان دو ماه سرخ پاريس عبور 

اما دولت نوع کمون، شورا در مقابل پارلمان، تسليح عمومی و .  کردند
ميليس توده ای در مقابل ارتش حرفه ای و مافوق مردم، اقدامات فوری 
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برای رفع تبعيض و برابری، کوتاه کردن دست دستگاه دين و خرافات، 
تقابل با عظمت طلبی و ناسيوناليسم با هويت انترناسيوناليستی، برافراشتن 
پرچم جمهوری جهانی در مقابل رقابت و قدرت بورژوازی در هر 
کشور، عدم تکرار کمبودهای انقلابات کارگری و آماده شدن برای 
مبارزه ای بدون توهم با کليت نظام بورژوائی، اينها مسائل اساسی هستند 
که در دنيای قرن بيست و يکم بسيار حياتی و در مقابل نظم کهنه 

 . بورژوائی بسيار تازه و بديع هستند
 

حکمتيست همراه با کارگران   -در اين مناسبت حزب کمونيست کارگری 
جهان سالروز کمون پاريس و مقاومت و قهرمانی کموناردها را گرامی 

. ميگويد"  زنده باد کمون"ميدارد و همراه با آنان با صدای رعد آسا 
 . کمونيسم تنها راه نجات بشريت امروز است

 
 !زنده باد يکصد و پنجاهمين سالروز کمون پاريس

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ١٣٩٩اسفند  ١٤ -٢٠٢١مارس  ٤

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

در كارخانه ها و محلات شوراها ! جا برپا كنيد

!  را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان 

!حاكميت  
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ماشين دولتی متمرکزی که با ارگانهای فراگير و پيچيده نظامی، 
اش، چون مار بوآ جامعه مدنی حاضر  بوروکراتيک، روحانی و قضائی

، ابتدا در دوران سلطنت مطلقه )اسير ميکند(را در چنبره خود ميگيرد 
بمثابه حربه جامعه نوپای مدرن در مبارزه برای رهايی از چنگ 

امتيازات تيولداری اشراف، شهرها و .  فئوداليسم، ساخته و پرداخته شد
روحانيون قرون وسطی به متعلقات يک قدرت دولتی يگانه تبديل شدند؛ 

بگير  بنحوی که صاحب منصبان فئودالی جای خود را به مأمورين حقوق
دولتی دادند، سلاحها از کف مُلازِمين قرون وسطايی ملاکين و 

های شهروندان به يک ارتش دائمی انتقال يافت، و هرج و مرج  نظميه
قاعده و رنگارنگ قدرتهای متعارض قرون وسطائی جای خود را به  بی

طرح نظم يافته يک قدرت دولتی با تقسيم کار سيستماتيک و مبتنی بر 
ريزی وحدت ملی  انقلاب اول فرانسه که وظيفه پی.  سلسله مراتب سپرد

را در مقابل خود داشت، ناچار بود هر استقلال محلی، )  ايجاد يک ملت(
در واقع انقلاب ناچار .  ای، شهری و ايالتی را بکلی در هم شکند منطقه

بود که تمرکز و سازماندهی قدرت دولتی را که سلطنت مطلقه آغاز 
کرده بود، تداوم بخشد، و حوزه عمل و ملحقات قدرت دولتی، تعداد 
ابزارها، استقلال آن را از، و حکومت ماوراء طبيعی آن را بر جامعه 
واقعی، آنچه که در حقيقت جانشين حکومت ماوراء طبيعی قرون 

هر امر مجزا و کوچکی که .  وسطايی و قديسين آن ميشد، توسعه دهد
روابط گروههای اجتماعی بوجود آورده بود از جامعه جدا شده، و بمثابه 
امر دولت، در مقابل و مستقل از جامعه تثبيت شد؛ و آنگاه تحت اداره 

ای  ای قرار گرفت که با سلسله مراتب دقيقا مشخص شده کاهنان دولتی
 .انجام وظيفه ميکردند

 
آل آن  جامعه مدنی، که خود را قرينه ايده]  روئيده بر[اين غده انگلی 

. قلمداد ميکرد، تحت حاکميت بناپارت اول به منتهای بلوغ خود رسيد
جز تقسيم کار بيشتر ]  ١٨٣٠[اعاده سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئيه 

اين تقسيم کار به همان نسبتی که تقسيم کار درون .  چيزی بر آن نيفزود
های جديد برای عملکرد  جامعه مدنی امور جديد و در نتيجه عرصه

جمهوری پارلمانی فرانسه و .  دولت فراهم ميآورد، رشد ميکرد
شان عليه انقلاب  حکومتهای سراسر قاره اروپا، در جريان مبارزه

ای  ای که در قبال جنبش توده ، به همراه اقدامات سرکوبگرانه١٨٤٨
آغاز ميکردند، الزاما ابزارهای عملکرد و تمرکز اين قدرت حکومتی را 

، بجای کنار زدن ]معاصر[بدينسان کليه انقلابات .  نيز تقويت مينمودند
در جنگ .  اين بخَتکَ مرگبار دستگاه دولتی، صرفا آن را کاملتر کردند

قدرتی که بين جناحها و احزاب طبقات حاکمه در جريان بود، اشغال، 
تصرف، کنترل و هدايت اين دستگاه عريض و طويل حکومتی، 

دستگاه دولتی، که .  ترين غنيمت جنگی طرف فاتح محسوب ميشد عمده
گيری ارتشهای دائمی بزرگ، انبوهی از انگلهای دولتی  بر محور شکل

های هنگفت دولتی استوار بود، در دوران سلطنت مطلقه  و قرضه
اش عليه فئوداليسم؛  سلاحی شد در دست جامعه مدرن در مبارزه

و آنگاه تحت . ای که در انقلاب فرانسه به اوج پيروزی خود رسيد مبارزه
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حاکميت بناپارت اول، مبدل 
به ابزاری گرديد که توسط آن 
نه فقط انقلاب و تمامی 
آزاديهای همگانی پايمال شد، 
بلکه همچنين انقلاب فرانسه 
توانست به خارج از 
مرزهايش دست بياندازد و 
در قاره اروپا بجای 
سلطنتهای فئودالی، 
حکومتهای کمابيش از نوع 

در دوران اعاده سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئيه، .  فرانسه ايجاد نمايد
اين دستگاه نه تنها به ابزاری در خدمت طبقه متوسط جهت اعِمال قهریِ 
سلطه طبقاتيش تبديل گرديد، بلکه توسط آن و با تخصيص کليه مقامات 

های اين طبقه، استثمار ديگری به استثمار  نان و آب دار به خانواده
 ١٩٤٨  و سرانجام در دوران مبارزه انقلابی.  مستقيم مردم افزوده شد

ای در خدمت قلع و قمع آن انقلاب و سرکوب کليه  بصورت وسيله
طفيلی دولت، اما، آخرين .  های مردم درآمد بخش توده آرمانهای رهايی

قدرت .  مرحله تکوين خود را در دوران امپراتوری دوم از سر گذراند
اش، با بوروکراسی فراگيرش، با روحانيت  حکومتی، با ارتشی دائمی

اش، چنان مستقل از  عوامفريبش، و با سلطه مراتب قضائی چاکرمنش
خود جامعه رشد کرده بود که حتی يک ماجراجوی مسخره درجه دوم در 
رأس يک دارودسته از اوباش جنايتکار و حريص توانست از عهده 

ائتلاف مسلحانه "به دستاويز ]  اينجا ديگر دستگاه دولت. [اش برآيد اداره
بنا نهاده بود نيازی  ١٧٨٩بر عليه دنيای نوينی که انقلاب "  اروپای کهنه

ملزم نبود که بصورت ابزار سلطه طبقاتی ]  اينجا ديگر دولت. [نداشت
که از سيستم پارلمانی، يا مرجع قانونگذار خود تبعيت ميکند، ظاهر 

منافع حتی طبقات حاکم را هم زير پا ]  اينجا ديگر قدرت حکومتی. [شود
شان را هيأتهای  گذاشت؛ طبقات حاکمی که جای نمايشِ پارلمانی

و در [بگير گرفته بود،  قانونگذار انتصابی و مجلس سناتورهای حقوق
شان را در  خودشان از طريق آراء عمومی توافق همگانی]  عين حال

يعنی يوغ زمينداران و   -"  نظم"برسميت شناختن ضرورت حفظ 
با صدور جواز سلطه بلامنازع دولت   -داران برگُرده توليد کننده  سرمايه

ای از گذشته، کاخی  پشت پرده مندرس نمايش مسخره.  اعلام کرده بودند
از تبهکاری پنهان ميشد که محل رونق محافل عيش و نوش فساد 

ترين جناح يعنی کلاهبرداران مالی، و  موجود، جشن پيروزی انگلی
. ميدان عرضِ اندام و ولنگاری کليه آثار ارتجاعی ادوار سابق بود

بدينسان بود که قدرت دولتی آخرين و کاملترين تجلّی خود را در 
ای که در ظاهرِ امر، پيروزی  امپراتوری.  امپراتوری دوم باز يافت

نهايیِ قدرتِ دولت بر جامعه بنظر ميرسيد، ولی در واقع مجلس عيش و 
به .  کشی فاسدترين عناصر آن جامعه را بنمايش ميگذاشت نوش و عربده

چشمِ بيرونِ گود نشستگان، آنچه رخ ميداد غلبه قوه مجريه بر قوه مقننه، 
و شکست نهايی آن شکل از سلطه طبقاتی که خود را حاکميت تمام عيار 
جامعه قلمداد ميکرد، بدست شکلی ديگر که خود را قدرتی مافوق جامعه 

ترين، و تنها  آور شرم]  اين امپراتوری[اما در حقيقت، .  ميدانست، بود
شکلِ ممکنِ سلطه طبقاتی بود؛ چيزی که برای خود طبقات حاکم نيز، به 

ای که برای طبقات زحمتکشی که به زنجير آن کشيده  همان اندازه
 .ميشوند، خفت بار بحساب ميآمد

 
سپتامبر در واقع امر، چيزی جز اعاده حيثيت از جمهوری در مقابل  ٤

. دلقک ماجراجويی که سَلاّخ آن بشمار ميرفت، نبود

 خصلت كمون 
 كارل ماركس
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تز واقعی قدرت  تز واقعی خودِ امپراتوری، يا به عبارت ديگر، آنتی آنتی
دولتی، يعنی قوه مجريه متمرکزی که امپراتوری دوم چيزی جز نسخه 

قدرت دولتی در واقع نيرويی .  ای از آن نبود، کمون بود رنگ و رو رفته
گيری طبقه متوسط؛ بدين صورت که ابتدا  بود در خدمت عروج و شکل

ای شد برای در هم شکستن فئوداليسم، و سپس ابزاری گرديد در  وسيله
يعنی طبقه   -بخش توليد کنندگان  جهت در هم شکستن آرمانهای رهايی

تنها به انتقال اين قدرت ]  معاصر[تمام واکنشها و کليه انقلابات .  کارگر
از   -ای که بردگی کار را تضمين ميکند  نيروی سازمانيافته  -متشکل 

دستی بدست ديگر، و از جناحی به جناح ديگر طبقات حاکم کمک 
[رساندند بمثابه وسيله غارت و انقياد در خدمت ]  اين قدرت متشکل. 

ای  از هر تحول جديد نيروی تازه]  اين قدرت. [طبقات حاکم قرار داشت
[ميگرفت ای قرار  در خدمت سرکوب هر خيزش توده]  اين قدرت. 

ميگرفت و هر بار پس از اينکه طبقه کارگر ميجنگيد و مأموريت انتقال 
قدرت را از يک دسته از سرکوبگرانش به دسته ديگر بپايان ميرساند، 

انقلابی بر ]  کمون،[از اين رو .  جهت سرکوب خودش بکار گرفته ميشد
" سلطنتی"و يا "  جمهوری"، "قانونی"، "مشروع"عليه اين يا آن شکلِ 

بلکه انقلابی بود عليه نفس دولت، اين سقط جنين .  قدرتِ دولتی نبود
ماوراء طبيعی جامعه؛ انقلابی بود که مردم برای باز پس گرفتن کنترل 
زندگی اجتماعی خودشان برپا داشتند، اين ديگر انقلابی نبود که قدرت 
متشکل حکومتی را از يک جناح طبقات حاکمه به جناحی ديگر منتقل 
کند، بلکه انقلابی برای درهم شکستن خودِ اين ماشين منفور سلطه 

بندی که بين اشَکال اجرايی  از آن نوع مبارزات نيم]  کمون. [طبقاتی بود
و پارلمانی سلطه طبقاتی درميگيرد نبود، بلکه شورشی بود عليه اين هر 
دو شکل؛ اشَکالی که مکمّل يکديگرند، و شکل پارلمانی در واقع چيزی 

امپراتوری دوم شکل نهايی اين .  جز فريبکاری قوای اجرايی نيست
دولت غاصب بود؛ در حالی که کمون نفی صريح آن، و بنابراين، 

از اينرو، عليرغم هر آنچه .  دار انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم بود طلايه
. که در پاريس بسرش بيايد، کمون سراسر گيتی را در خواهد نورديد

غريو خوش آمد طبقه کارگر اروپا و آمريکا بلافاصله از آن بعنوان کلام 
افتخارات و اعَمال ماقبل ]  در برابر آن،. [سحرآميز رهايی استقبال کرد

ای دور بنظر  آلود گذشته تاريخی فاتحان پروسی همچون تخيلات وهم
 .ميرسد

، اين آرمان نوين را "کمون"تنها طبقه کارگر بود که ميتوانست با کلام 
آخرين شکل .  بيان کند و با کمون رزمنده پاريس پرچم آن را بيافرازد

تجلی قدرت دولتی، يعنی امپراتوری دوم، هر چند افتخارات طبقات 
های پارلمانی آنها را در مورد  حاکمه را زير پا ميگذاشت، و ظاهرسازی

بباد ميداد، در واقع تنها شکل ممکن، و آخرين شکل "  خودگردانی"
عليرغم آنکه اين شکل حکومتی، از آنها .  ممکن سلطه اين طبقات بود

بلحاظ سياسی خلع يد ميکرد، ولی در عين حال مجلس عيش و نوشی بود 
شان امکان سلطه  های رژيم سياسی و اقتصادی که در پناه آن تمام تباهی

بورژوازی متوسط و کوچک، بخاطر شرايط .  تمام عيار مييافت
شان، نميتوانستند پرچمدار انقلابی جديد باشند، و بناچار  اقتصادی زيست

رو طبقه کارگر  يا بايستی پا جایِ پایِ طبقات حاکم ميگذاشتند، و يا دنباله
دهقانان پايگاه اقتصادی منفعل امپراتوری دوم را تشکيل .  ميشدند
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ای که آخرين پيروزی دولت منفک و مستقل از  ميدادند، امپراتوری
تنها پرولترها بودند که مُلهَم از وظيفه .  جامعه را بنمايش ميگذارد

اجتماعی جديدی که کل جامعه درمقابلشان قرار ميداد، يعنی امحاء کليه 
يا   -طبقات و حاکميت طبقاتی، قدرت انهدام دستگاه سلطه طبقاتی 

بعبارت ديگر دولت، يعنی آن حکومت متمرکز و متشکلی که بجای آنکه 
. را داشتند  -خادم جامعه باشد، آقايی بر آن را غصب کرده بود 

امپراتوری دوم، اين منتهای بلوغ و در عين حال اوج هرزگی دولتِ بر 
تختِ کليسای قرون وسطی تکيه زده بود، فلسفه وجود خود را از مبارزه 

ای که حمايت منفعل دهقانان  فعالانه طبقات حاکم عليه پرولترها، مبارزه
اين امپراتوری در تقابل با پرولترها .  را با خود داشت، کسب کرده بود

تنها متوجه ]  اين انهدام. [جان گرفته بود، و بوسيله آنها نيز از پای درآمد
نبود، بلکه دولت را در )  متمرکز(ای از قدرت دولتی  شکل ويژه

اش از جامعه  قدرتمندترين شکل تجلیّ آن، که خود را با استقلال ظاهری
تعريف ميکرد، و به اين اعتبار، همچنين آن را در منتهای ابتذالش، 
سراپا آغشته به تبهکاری و غرق در فسادِ مطلق در داخل کشور و 

 .ناتوانیِ مطلق در خارج، هدف قرار داده بود
 

دوره حکومت جمهوری .  دوران پارلمانتاريسم در فرانسه بسر آمده بود
تا مقطع کودتا، کلام آخر و در واقع سيادت  ١٨٤٨پارلمانی از ماه مه 

امپراتوری دوم که مخلوق همين .  تمام عيار پارلمانتاريسم را اعلام کرد
بدين ترتيب، .  پارلمانتاريسم بود، خالقش را به هلاکت رساند

شک انقلاب کارگری ابدا  پارلمانتاريسم ديگر در فرانسه مُرده بود، و بی
 .خيال زنده کردن آن را در سر نداشت

 
اما گويی اين شکل از سلطه طبقاتی به کناری زنده شد تا قوه مجريه، 
يعنی دستگاه حکومتی دولت، بزرگترين و تنها عامل تهاجم به انقلاب 

 .گردد
 ٭ ٭ ٭

ای که با  کمون، يعنی جذب مجدد قدرت دولتی توسط جامعه، جامعه
نيروهای زنده خودش تعريف ميشود و نه با نيروهايی که آن را تحت 

های مردم که بجای نيروی  کنترل و انقياد دارند؛ يعنی توسط خود توده
] کمون. [شان، نيروی خودشان را سازمان ميدهند متشکل سرکوب کننده

های مردم  يعنی استفرار آن شکل سياسی که بر رهايی اجتماعی توده
ناظر است، بجای آن نيروی ساختگیِ جامعه که توسط دشمنان آنها و 

نيرويی که توسط سرکوبگرانشان (برای سرکوب آنها بکار گرفته ميشد 
(ضبط شده بود و برعليه   های مردم که عليرغم نيروی خود توده) 

های بزرگ،  اين شکل، مانند تمام پديده).  خودشان سازمان يافته بود
[شکلی ساده بود اينکه هميشه فرصت   -انقلابات گذشته ]  تجربه. 

ای و  ضروری برای تحولات تاريخی، در همان گرماگرم پيروزی توده
به محض اينکه انقلاب سلاح پيروزی را تحويل ميداد تا عليه خودش 

قبل از هر چيز در استقرار گارد   -بکار گرفته شود؛ از دست ميرفت 
 .ملی بجای ارتش انعکاس يافت

 
سپتامبر، جمهوری از چنگِ حکومت  ٤برای اولين بار پس از "

در شهر يک ميليس ملی مستقر ميشود که بر ...  دشمنانش آزاد شده است
عکس ارتش دائمی که از حکومت در مقابل شهروندان دفاع ميکند، امر 

(را بعهده دارد)  حکومت(دفاع از شهروندان در مقابل قدرت  بيانيه ." 
 ).مارس ٢٢کميته مرکزی کمون، مورخ 

 
کافی بود که مردم اين ميليس را در سطح کشوری (

 خصلت كمون 
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سازمان دهند تا شرِّ ارتشهای دائمی از سرشان باز شود؛ انحلال فوری 
های دولتی، و اين خطر دائمی  اين منشاء مالياتها و قرضه]  ارتش،[

غصب مجدد حکومت از جانب سلطه طبقاتی، خواه از نوع متعارف 
سلطه طبقاتی و خواه از نوع ماجراجويی که خود را ناجی همه طبقات 
معرفی کند، اولين شرط اقتصادی اساسی برای کليه پيشرفتهای اجتماعی 

ترين تضمين در مقابل تجاوز  اين اقدام در عين حال مطمئن).  است
خارجی است، در واقع وجود دستگاه پرُخرج ارتش را برای همه 

ماليات "و نيز دهقان را از پرداختن .  دولتهای ديگر غيرممکن ميکند
مالياتها و قروض دولتی خلاص   و از شرِّ بزرگترين منشاء"  خون

همينجا معلوم ميشود که برای دهقان، کمون يک فرصت تنفس .  ميسازد
منحل گرديد و جای اشرار " پليس مستقل"پس . و کلام اول رهايی اوست

حق رأی همگانی تا کنون بنوعی، چه .  خود را به خادمين کمون داد
و چه بعنوان برگی "  قدرت مقدس دولتی"برای گرفتن مجوز پارلمانی 

در دست طبقات حاکمه، مورد سوء استفاده قرار ميگرفت تا که جواز 
پارلمانی برای يک دوره ]  از نوع[سلطه طبقاتی )  انتخاب ابزارهای(

اولين بار اين حق رأی همگانی را به هدف  کمون برای.  صادر گردد
واقعی آن مربوط کرد؛ يعنی حقی برای انتخاب خادمين اداره امور و 

[ابتکارات مردم توسط خود کمونهای مردم را بباد [آن تصور ]  کمون. 
که گويی اداره امور، سياست و حکومت کردن، اموری مرموز و ]  داد

فونکسيونهای ماوراء زمينی هستند که بايستی به جماعتی تعليم ديده 
ليسان و مفتخوارانی با جيره و مواجب  سپرده شوند؛ يعنی به قشر کاسه

ای که تکيه زده بر مقامات بالا تمام دانش  هنگفت، انگلهای دولتی
تر سلسله مراتب  های پايين های مردم را بخود جذب کرده و در رده توده

سلسله مراتب دولت را کاملا ]  کمون. [بر عليه خود مردم بکار ميگيرند
از ميان برداشت و بجای اربابان متکبّر مردم، خادمينی را گذاشت که در 
هر زمان قابل عزل بوده، و با تقبل مسئوليتهای واقعی بجای مسئوليتهای 

آنها دستمزدی .  کاذب، تحت نظارت مداوم مردم انجام وظيفه مينمايند
ليره در ماه دريافت  ١٢معادل دستمزد کارگران ماهر، يعنی معادل 

ليره در سال تجاوز نميکند؛ اين  ٢٤٠و بالاترين حقوقشان از .  ميدارند
حقوق ساليانه، مبلغی حدود يک پنجم حقوقی است که دانشمند معروف، 

اداره آموزش "، برای مايحتاج يک منشی Huxley پروفسور هاکسلی
تمام رمز و رموز دروغين و ادعاهای کذايی .  کافی دانسته است"  مرکز

دولت با ظهور کمون بدور ريخته شد، کمونی که عمدتا از کارگران 
ای تشکيل شده بود که دفاع از پاريس را سازمان ميدادند، با افسران  ساده

بناپارت ميجنگيدند، مايحتاج يک شهر عظيم را تأمين ميکردند، کليه 
مشاغلی را که سابقا بين حکومت، پليس و مديران تقسيم ميشد، به عهده 
ميگرفتند؛ و کارشان را در انظار مردم، بسادگی، در دشوارترين و 

در  Milton کاری که مانند کار ميلتون.  ترين شرايط انجام ميدادند پيچيده
در ازای چند ليره ناقابل، در روز روشن، بدون "  بهشت گمشده"نگارش 

ادعای خطاناپذيری، بدون مخفی شدن پشت درهای دفاتر ورّاجی، و 
عاری از شرم اعتراف به اشتباهات از طريق تصحيح آنها، صورت 

تمام امور جامعه، يعنی امور نظامی، اداری و سياسی ]  کمون. [ميگرفت
را، در يک نظم واحد بمثابه امور واقعی کارگران، و نه متعلقات پنهانی 

حفظ نظم در تلاطم جنگ داخلی و (قشری تعليم ديده تعريف کرد؛ 
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هر اقدام کمون ).  اتخاذ تدابيری در رابطه با اصلاحات عمومی) (انقلاب
البته دارای اهميتی ويژه بود، ولی بزرگترين اقدام کمون سازماندهی 

البداهه، در شرايطی که دشمن خارجی در يک  خودش بود، ک بطور فی
سو و دشمن طبقاتی در سوی ديگر کمين کرده بودند، صورت ميگرفت؛ 

هايش را به اثبات  اش را و با عملش نظريه با حياتش نيروی سازنده
پاريسِ .  حضور کمون يک پيروزی بر فاتحان فرانسه بود.  ميرساند

به   اسير، با يک خيز جسورانه مجددا رهبری اروپا را، نه با اتکاء
نيروی سبعانه، بلکه با افراشتن پرچم رهبری جنبش اجتماعی و با ماديت 

 .بخشيدن به آرمانهای طبقه کارگر همه کشورها، احراز نمود
 

] کمون[اگر تمام شهرهای بزرگ بصورت کمون، با الگو قرار دادن 
پاريس، سازمان يابند، هيچ دولتی قادر نخواهد بود که با يک يورش 

حتی با اين گام مقدماتی، .  ناگهانی جنبش را غافلگير و سرکوب کند
فرصت لازم برای گرفتن نتيجه کارها، که ضمانتی برای جنبش بحساب 

سازماندهی تمام فرانسه بصورت کمونهای .  ميآيد، بدست خواهد آمد
ای؛  خودکار و خودگردان؛ جايگزينی ارتش دائمی با ميليس توده

ها بجای سلسله مراتب  برکناری انبوه انگلهای دولتی؛ قرار دادن معلم
روحانی؛ سپردن کار قضاوت دولتی به ارگانهای کمونی؛ معمول داشتن 

بازی  حق رأی برای انتخابات نمايندگان کشوری، نه بعنوان وسيله حُقه
حکومت قَدرَ قدرت، بلکه بعنوان مجرای ابراز نظر آگاهانه برای 
کمونهای متشکل؛ تقليل وظايف دولتی به معدودی وظايف در زمينه 

 امور عمومی کشوری؛
 

شکل [شکل سياسی رهايی اجتماعی،   -کمون، چنين ساختاری است 
وسايل کار، چه ) بَرده کنندگان(آزادیِ کار از يوغ انحصارگران ] سياسی

دستگاه دولتی و .  خود محصول کار باشد و چه هديه طبيعت
پارلمانتاريسم زندگی واقعی طبقات حاکم را تشکيل نميدهند، بلکه صرفا 
ارگانهای عمومی سازمانيافته سلطه آنان، و ضمانت سياسی و فرم بيان 

به همين ترتيب هم کمون جنبش اجتماعی طبقه .  نظم کهنه امور هستند
کارگر و بطريق اولی احيای عمومی بشريت نيست، بلکه ابزار 

کمون کار مبارزه طبقاتی را که از طريق آن .  سازمانيافته عمل است
طبقه کارگر برای امحاء کليه طبقات، و بنابراين سلطه طبقاتی، تلاش 

(ميورزد، يکسره نميکند ای را نمايندگی  چرا که کمون منافع ويژه. 
است، يعنی آن شرط "  کار"آنچه وی نمايندگی ميکند آزادی .  نميکند

بنيادی و طبيعی زندگی فردی و اجتماعی که فقط از طريق زورگويی، 
.) تقلب و تمهيدات ساختگی از جانب اقليتی بر اکثريتی تحميل ميگردد

کار کمون فراهم آوردن آن شرايط معقولی است که در آن مبارزه طبقاتی 
ترين وجه ممکن، مراحل مختلف خود را  ترين و عقلانی بتواند به انسانی

کمون ممکن است موجد واکنشهای قهرآميز و انقلاباتی به همان . طی کند
کمون رهايی کار را، که هدف والای آن است، با .  ميزان قهرآميز شود

از ميان بردن کار غيرمولد و مخرب انگلهای دولتی؛ با قطع کردن 
هايی که سهم عظيمی از توليد اجتماعی را فدای سير کردن  سرچشمه

هيولای دولت ميکند از يک طرف، و از طرف ديگر از طريق اداره 
واقعی امور محلی و کشوری، با حقوقهايی برابر دستمزد کارگران، 

جويی عظيم، با  بنابراين کمون در بدو امر با يک صرفه.  آغاز ميکند
 .رفرمهای اقتصادی همراه با تحولات سياسی، آغاز بکار ميکند

 
زمانی که سازمان کمونی در سطح کشوری بطور قطع مستقر گردد، 

داران، آن را با  هنوز اين امکان باقی ميماند که قيامهای پراکنده برده
اين شرايط سبب خواهد شد .  شرايط سختی مواجه گردانند
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که کارِ پيشرفت آرام دچار وقفه گردد، ولی با قرار 
دادن شمشير در کف انقلاب اجتماعی، جنبش را تسريع 

 .خواهد کرد
 

طبقه کارگر ميداند که بايد از مراحل مختلف مبارزه 
او ميداند که تفوق شرايط کار آزاد و .  طبقاتی عبور کند

اين .  اشتراکی بر شرايط بردگی کار نياز به زمان دارد
نه تنها در گرو )تحول اقتصادی(طبقه واقف است که 

تحول در توزيع است، بلکه همچنين مستلزم يک 
اين [سازمان جديد توليد هم هست؛ يا بعبارت ديگر، 

رها ساختن اشَکال اجتماعی توليد در ]  تحول مستلزم
از )  منبعث از صنعت کنونی(کار سازمانيافته کنونی 

قيد و بند بردگی و از خصلت طبقاتی کنونی آنها، و نيز 
المللی  هماهنگ نمودن آنها در سطوح کشوری و بين

کارگران ميدانند که اين کار نوسازی بارها .  است
های  بخاطر مقاومت منافع انحصارطلبانه و خودخواهی

طبقاتی ترمز خواهد شد و از آن ممانعت بعمل خواهد 
عملکرد خودبخودی قوانين طبيعی "آنها ميدانند که .  آمد

تنها طی يک پروسه تکامل "  سرمايه و مالکيت ارضی
عملکرد خودبخودی "شرايط نوين جای خود را به 

خواهد داد؛ درست "  قوانين کار آزاد و اشتراکی
عملکرد خودبخودی قوانين اقتصادی "همانطوری که 

جای خود را به عملکرد خودبخودی قوانين "  داری برده
اما کارگران در عين حال واقف .  داد"  اقتصادی سرواژ

هستند که از طريق شکل کمونی سازماندهی سياسی 
ميتوان در اين راه گامهای بزرگی برداشت، و ميدانند 
که زمان آن فرارسيده است که اين جنبش را برای خود 

 .و بشريت آغاز کنند
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 اعلاميه حزب حكمتيست 
 

 اسفند ٢٤اجتماعات سراسری بازنشستگان در 
 

اسفند، اجتماعات سراسری و اعتراضی بازنشستگان در تهران و  ٢٤روز يکشنبه 
برگزار "  معيشت و سلامت تامين بايد گردد"شهرهای بزرگ و شهرستانها با شعار 

 . گرديد
 

اسفند به فراخوان بازنشستگان تامين اجتماعی و با حمايت  ٢٤اجتماعات اعتراضی روز 
بخشهای مختلف کارگران و معلمان در ادامه تجمعات هفتگی و دوهفتگی سه ماه گذشته 

شعارمان "و "  تامين معيشت و سلامت"اين اجتماعات با خواست مرکزی .  برگزار شد
؛ در تهران، کرج، مشهد، تبريز، خرم آباد، اراک، "معيشت و درماناين زمان، 

اصفهان، اردبيل، رشت، کرمانشاه، سنندج، شوشتر، کرمان، اهواز و يزد در مقابل 
لازم به يادآوری است اجتماع کنندگان .  سازمان تامين اجتماعی با موفقيت برگزار گرديد

به فضای پليسی و ممانعت از تجمع و دستگيری تعدادی از فعالين بازنشستگان در هفته 
اسفند مقابل وزارت کار و رفاە اجتماعی تهران، شديدا اعتراض کردند و  ١٧گذشته، 

 .خواهان آزادی همه بازداشت شدگان شدند
 

بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم 
خواهان واکسيناسيون رايگان و همگانی با استانداردهای معتبر سازمان 

 .بهداشت جهانی هستند
بازنشستگان با طرح خواستهای خود ازجمله؛ افزايش حقوق ماهانه، بيمه و 
اعتراض به گرانی و فساد، خواهان بيمه درمانی و خدمات پزشکی و 

 .داروئی رايگان و معيشت مکفی هستند
بازنشستگان به دست درازی دولت به صندوق بيمه تامين اجتماعی که تاکنون 

هزار ميليارد تومان را خالی کردند و به بازار بورس فرستادند،  ٢٤٤
اعتراض دارند و اعلام کردند به وعدە های توخالی مجلس و دولت مبنی 
بر بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی اعتماد ندارند و 
خواهان نظارت مستقيم نمايندگان متخب خود بازنشستگان بر صندوق بيمه 

 .تامين اجتماعی هستند
شرکت کنندگان در اجتماعات سراسری بازنشستگان به مصوبه تعيين حداقل 

شورای عالی "هزار تومان نهاد ضد کارگری  ٦٥٠ميليون  ٢دستمزد 
 .  بشدت اعتراض کردند" کار

بازنشستگان به سياست ايجاد تفرقه دولت و نهادهای حکومتی براساس تبعيض 
بين بازنشستگان بخشهای مختلف از لشکری و کشوری، فرهنگی تا 
مستخدمين دولتی و بازنشستگان تامين اجتماعی و مستمری بگيران 

 .اعتراض دارند
بازنشستگان خواهان تامين معيشت مکفی و برخورداری از سلامت و 

 .واکسيناسيون برای همه شهروندان ايران هستند
 

حکمتيست به مبارزه و اتحاد بازنشستگان درود ميفرستد و   -حزب کمونيست کارگری
حزب .  برای تحقق خواستهای برحق بازنشستگان خود را در کنار اعتراضات آنها ميداند

از بخشهای مختلف کارگری و اکثريت مردم محروم و نيازمند معيشت و سلامت 
 . ميخواهد از خواستهای برحق اجتماعات سراسری بازنشستگان حمايت کنند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢١مارس  ١٥ – ١٣٩٩اسفند  ٢٥
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بيش از سه دهه است، آخر هر سال و نوروز آن برای بخش مهمی از 
جامعه کردستان و طيف وسيعی از انقلابيون و مخالفين جمهوری 

. خاطره زندگی آنها مصادف است با يکی از تلخ ترين اتفاق  ،اسلامی
دهه های آخر قرن بيستم بشريت شاهد چهره کريه نظام سرمايه داری و 

جنگ ايران .  تحميل جنگ و ويرانی بر بخش مهمی از مناطق جهان بود
وعراق و کشتار دو ميليون نفر طی آن، يکی از اين جبهه های رقابت 
امپرياليستی جهان سرمايه داری و به نمايش گذاشتن قدرت نابودی 

در همان سالها .  بشريت و دوباره بميدان آوردن سلاح کشتار جمعی بود
ماشين کشتار جمهوری اسلامی بدون وقفه مشغول کشتار مخالفين در 

ارتجاعی ايران و عراق ميليونها انسان   ها بود و يا در همين جنگ زندان
قربانی طمع ورزی دنيای تحت حاکميت سرمايه داری و رقابت بلوک 

اما جان باختن دهها انقلابی کمونيست گردان شوان در .  بنديهای آن شدند
چنان تاثير روانی سنگينی بر روی زندگی هم  ١٣۶۶روزهای آخر سال 

نسلها و همرزمان آنموقع اين رفقا و خانواده ها و مردم شهر سنندج 
سال از آن، هنوز اين فاجعه در پايان  ٣٣گذاشته است که پس از گذشت 

 . درهم تنيده است هر سال و فرارسيدن نوروز با زندگی آنها عجين و 
 

اطراف شهر  در آن سالها مردمان بيگناه زيادی در شهر سردشت، 
اردوگاه (مريوان و يا در اردوگاه تشکيلات کومه له در کردستان عراق 

. مورد حملات ددمنشانه شيميايی رژيم فاشيست عراق قرار گرفتند) بوتص
اما تراژدی گردان شوان و تاثيرات مخرب آن زخمی عميق و ويژه 

و انساندوست که بارها از شرايط  دهها انقلابی رزمنده .  برجای گذاشت
سخت نظامی سربلند بيرون آمده بودند و داستان فداکاری، دلسوزی و 
عشق شان به رهايی ستمديگان نقل مجلس مردم در شهر سنندج و جنوب 

باور !  ساعت از بين رفتند ٢۴کردستان بود، اينچنين در طی کمتر از 
قابل تصور نبود کسانی که جنايتکاران جمهوری اسلامی !  کردنی نبود

 . حتی از نامشان در هراس بودند، چنين سريع از بين بروند
 

بخشی از اين عزيزان مبارزين کار کشته و با تجربه شهر سنندج سرخ 
از زمان قيام برای سرنگونی رژيم شاهنشاهی و ايستادگی در مقابل 

 ٢۴از حماسه آفرينان نوروز خونين و جنگ .  رژيم هار اسلامی بودند
طيفی . روزه سنندج در برابر يورش جمهوری اسلامی به کردستان بودند

از زنان و مردان  آرمانخواه و کمونيست و دلسوز کارگران و مردم 
زحمات و حماسه هايشان در مقابل نيروهای  زحمتکش که يادگاری 

سرکوبگر جمهوری اسلامی در نزد مردم شهر و روستاهای جنوب 
 . کردستان ماندگار خواهد بود

 
اما از حالت روانی اين ضربه کاری که بگذريم، اگر به شرايط سياسی 
منطقه و احزاب در آنزمان نظری بيفکنيم، آنچه غم از دست دادن اين 
رفقا را سنگين تر می کند، اين واقعيت است که اين تراژدی اجتناب 

فعاليت  در همان دوران تفاوتهای سياست و شيوه کار .  ناپذير نبود
کمونيستها با جنبش ناسيوناليستی و نادرستی رقابت با احزاب اين جنبش 

بعلاوه در همان روزها .  و شيوه های فعاليت آنها روشن و نقد شده بود
در مورد خطرناک بودن وضعيت امنيتی گردان شوان از طرف رفقای 
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متعددی به رهبری وقت کومه له هشدار داده شده 
توضيحات تکراری و سطحی مسئولين .  بود

سال و در هرسال و  ٣٣کومه له که در اين 
سالروز اين فاجعه، توضيح چرايی بوجود آمدن 

داستان سرايی مسئولين آن .  اين تراژدی نيست
و امروز شاخه های مختلف کومه له و  دوران 

 ٢٧و  ٢۶متمرکز شدن پياپی روی روزهای 
عبور از رودخانه سيروان برای نجات  اسفند و حکايت قايق و بلم و 

رفقايی که هيچ اميدی به زنده بودنشان نمانده بود، توضيح ريشه ای اين 
اين ادعاهای سطحی همگی برای توجيه و وارد .  فاجعه وحشتناک نيست

هايی است که متاسفانه قبل از گردان شوان، در  روش نشدن به سياستها و 
و جاهای )  اروميه ٢٢فاجعه گردان (منطقه اورامان و شمال کردستان 

 . ديگر تلفات جبران ناپذيری را موجب شده بود
 

گرچه وجود گرايشات و شيوهای کار متاثر از جنبش های مختلف در 
با اينحال حتی از طرف .  درون کومه له امری واقعی و قابل مشاهده بود

رهبری وقت حزب کمونيست ايران هم در مورد اين تراژدی انسانی هيچ 
و تمام کسانيکه خود  اما کومه له .  بررسی و ارزيابی ای صورت نگرفت

کنند و هر ساله در سالگرد اين فاجعه  را وارث گردان شوان قلمداد می
و گرايشی که  کنند، دارای هر سياست  مراسم مرثيه گردانی برپا می

هستند، از نظر انسانی يک توضيح و روشنگری به مردم کردستان و 
ای داغديده اين عزيزان و همرزمانشان  بخصوص شهر سنندج و خانواده

و مناسباتی با احزاب حاکم در کردستان عراق،  هيچ مصلحت .  بدهکارند
که خود در آن زمان و در بحبوحه جنگ ايران وعراق و در جريان 

نفر از  ۵٠٠٠حمله جمهوری اسلامی به منطقه و متعاقبا کشتار بيش از 
اهالی حلبچه توسط رژيم فاشيست صدام، جلودار نيروهای جنايتکار 
جمهوری اسلامی بودند، سکوت و بی وظيفه گی مسئولين کومه له را 

 . توجيه نمی کند
 

اين احزاب که امروز در کردستان عراق به حاکميت رسيده اند شريک 
جنايات جمهوری اسلامی و رژيم بعث عراق در قتل عام هزاران نفره 

بهمين دليل است که پس  .  حلبچه و جان باختن رفقای گردان شوان هستند
سال از فاجعه  گردان شوان هنوز از قلمداد کردن آنها  ٣٠از گذشت 

احزاب حاکم در .  بعنوان قربانيان آن جنگ جنايتکارانه امتناع می کنند
سال پس از همکاری با يورش  ٣٣اقليم کردستان عراق هم اکنون هم و 

جمهوری اسلامی به منطقه حلبچه، هنوز هم به خوشخدمتی در مقابل 
. رژيم جنايتکار اسلامی ادامه داده و از متحدين مورد اعتماد آن هستند

اما مردم زحمتکش در کردستان عراق و بخصوص شهر حلبچه نقش 
داستان غارت و چپاول .  آنها را در سيه روزی خود خوب بياد دارند

اموال و امکانات زندگی خود را توسط اين احزاب سينه به سينه برای 
سال  ٣٠بهمين خاطر و به سبب نزديک به .  نسل بعد از خود نقل کردند

حاکميت فاسد و ضد مردمی هر روزه به حق از طرف مردم آزاديخواه 
 . کردستان عراق مورد اعتراض قرار می گيرند

 
جا دارد همواره همدردی خود را با خانواده و بستگان رفقای جانباخته 

ياد رفقای عزيزی که تفنگ هايشان را با غريو .  گردان شوان تازه کنيم
بسوی جنايتکاران رژيم اسلامی نشانه "  زنده باد سوسياليسم"شعار 

ياد و نام اين عزيزان در رزم .  گرفتند همواره زنده و گرامی خواهد ماند
انقلابی برای به زير کشيدن رژيم سرکوبگر اسلامی همواره همراه ما 

 ٢٠٢١مارس ١٩ .                                خواهد بود

 بياد انقلابيون كمونيست گردان شوان 
 

 همايون گدازگر

 



مردم برای .  بدون ترديد و بی هيچ اما و اگری، انقلاب سلبی است
. خلاص شدن از اسارت و نکبت وضع موجود طغيان می کنند

کورسويی از اميد و نقشه ای کلی برای رهايی محکومين به اعدام و 
به مخيله .  حبس ابد نشانشان دهيد، جملگی سر به شورش برمی دارند

اين .  يک نفر از زندانيان هم چنين سوالی خطور نمی کند که بعدش چه
نه آگاهی به اصول .  دغدغه اصلی انسان تحت انقياد و شکنجه نيست

سوسياليسم و نه وعده احياء سلطنت هيچکدام پتانسيل بسيج توده ها 
هيچ درجه از آگاهی و روشن بينی، توده ها را .  برای قيام را ندارد

انقلاب کار مردم خشمگين و .  جلوی توپ و تانک و مسلسل نمی فرستد
. به جان آمده از ظلم و تبعيض و فقر و فلاکت و بی حقوقی است

انقلاب .  مردمی که ديگر قادر و حاضر به تحمل وضع موجود نيستند
 .سلبی است

 
عليه حکومت تنها يک "  همه با هم"اما سلبی بودن انقلاب و طغيان 

می دانيم جامعه صحنه جدال جنبش های اجتماعی .  روی سکه است
است و نه آنطور که بورژوازی می نماياند مرکب از آحاد و افراد و 

اين کشمکش طبقاتی، در مبارزه احزاب سياسی .  رقابت آنها با يکديگر
پرمسلم است احزاب به .  برای کسب قدرت سياسی انعکاس می يابد

مثابه نمايندگان سياسی جنبش های مختلف اجتماعی، بايد با آگاهی کامل 
اقتصادی طبقه خويش پای به ميدان مبارزه   -از منافع مستقل سياسی

حزب سياسی که هدف و برنامه روشن و صريحی نداشته .  بگذارند
باشد و بطور اثباتی، دقيق نگويد برای آينده چه در سر دارد، حزب 

با اين همه خطای فاحشی است هر آينه حزبی تصور کند به    .نيست
صرف زدن بر طبل آگاهی و اصول اثباتی می تواند به حزبی فراگير و 

اگاهی، به کارِ تربيت کادر .  اين غيرممکن است.  اجتماعی تبديل شود
برای تبديل شدن به نماينده طغيان بالقوه .  می آيد و نه راه اندازی جنبش

. توده ها، بايد ضمن داشتن اصول اثباتی، به جنگ آلترناتيو رقيب رفت
درست به همين دليل هر حزب سياسی اگر نمی خواهد فقط سياهی 

وحدت "لشکر و ملعبه دست ديگران باشد، بايد يک لحظه فريب شعار 
بايد هر لحظه و از پس .  رقيب را نخورد و به زير بيرق او نرود"  کلمه

کدام .  هر رويداد و واقعه، کذب بودن ادعاهای رقيب را برملا کند
حزب بورژوايی را سراغ داريد که به حکومت های استبدادی دست 

کدام سازمان و نهاد و .  ساخته سرمايه داری، برچسب استالينيستی نزند
تشکل و شخصيت بورژوايی را می توان يافت که يک روز، يک لحظه 

اين يعنی .  زير بيرق کمونيزم سرود اتحاد و همبستگی بخواند
بورژوازی همواره فقط يک آلترناتيو را به رسميت می سناسد و آن 

ايضا کمونيست ها نيز بايد يک لحظه از .  آلترناتيو بورژوايی است
افشای بی امان و بی تخفيف الترناتيو راست غافل نشوند ليکن نه 

کمونيست ها بايد .  همچون او با تحريف واقعيت و شارلاتانيزم سياسی
همواره مظهر حقيقت باشند و حقيقت عبارت از اين است که هيچ مدافع 
مالکيت خصوصی نمی تواند آزاديخواه باشد ولو شبانه روز شعار زنده 

اين را بايد مدام و مدام تکرار کرد و با استناد به .  باد آزادی سر دهد
بسيار حائز اهميت است کمونيست .  رويدادهای روزمره به اثبات رساند

ها اين افشاگری های مدام و بلاانقطاع را نه به استناد اصول انتزاعی 
تنها از .  مارکسيزم بلکه به اتکای تجربيات مستقيم توده ها انجام دهند
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اين طريق است که مردم به تجربه درمی يابند 
کدام حزب و کدام الترناتيو برای رهايی آنها از 

چنانکه اين .  جهنم موجود مطلوب تر است
اعتماد حاصل آيد ديگر با بهترين نماينده آن 

قعر "يا تا "  بهشت موعود"الترناتيو سياسی تا 
به اين می گويند .  همراه خواهند بود"  جهنم

هژمونی يک جنبش اثباتی بر متن يک انقلاب 
 .سلبی

 
اما تز سلبی بودن انقلاب، اين روزها با شامورتی بازی خاصی به کار 

گفته می شود اگر انقلاب سلبی است پس نوک .  احياء پوپوليسم آمده است
پس اپوزيسيون چپ .  پيکان حمله بايد فقط معطوف به حکومت مطلقه باشد

اپوزيسيون "نبايد .  و راست، نبايد چوب لای چرخ يکديگر بگذارند
اين همان پوپوليستی است که در قيام پنجاه و هفت بی ".  اپوزيسيون شد

اثباتی به گوشش خورده باشد زير عبای خمينی   -آنکه چيزی از تز سلبی
همان پوپوليستی که پيش از قيام، نقد به اپوزيسيون اسلامی را حرام . خزيد

اين پوپوليست .  می دانست و پس از قيام نامه سرگشاده به امام می نوشت
احياء شده، رندانه از تجربه تلخ و خونبار پنجاه و هفت و عروج خمينی 

. عبور می کند و نَسَبِ خود را به انقلاب اکتبر و شخصِ لنين می رساند
حالا ديگر نه فقط حميد تقوايی بلکه مسيح علينژاد نيز به اقتضای موقعيت 

 .می تواند با لنين مقايسه گردد
 

واقعيت اين است که لنين در تمام طول فعاليت خويش به ويژه در دوره 
حکومت موقت، اپوزيسيونِ اپوزيسيون بود تا بدانجا که متهم به عامل 

پلخانف دو ساعت سخنرانی لنين در نقد  تمام احزاب .  جنگ داخلی گرديد
لنين .  و جريانات حتی نمايندگان شوراهای کارگری را هذيان مطلق ناميد

در تزهای آوريل راجع به حکومت موقت که پشتيبانی نمايندگان شوراهای 
از حکومت موقت به هيچوجه : "کارگری را نيز با خود داشت می نويسد

پشتيبانی نگردد و کذب کامل مواعيد آن به ويژه در مورد امتناع از الحاق 
 ". طلبی توضيح داده شود

 
حکومت موقت آزادی های ناشی از انقلاب فوريه را به حساب خود می 

احزاب و   وقتی تمام.  گذارد و توده ها را نسبت به خود متوهم می کند
جريانات چپ از خرده بورژوای اپورتونيست گرفته تا سوسياليست های 
دهقانی و حتی نمايندگان شوراهای کارگری زير نفوذ بورژوازی می 

چرا؟ .  روند، لنين ادعاهای حکومت موقت را کذب کامل می خواند
چون حکومت موقت با جميع مصالح و منافع "استدلال وی ساده است 

 .تمام". سرمايه عملا قطع ارتباط کامل نکرده است
 

اين روش برخورد لنينِ بلشويک و انقلابی را مقايسه کنيد با ليدر 
طرف مثل پدر بزرگ کبير و شيادش . سازشکار حزب کمونيست کارگری

گفته من جمهوری را به پادشاهی ترجيح می دهم، آيشان می فرمايد او 
نيمی از جمهوری خواهانِ .  تحت فشار ما تغيير کرده و قابل حمايت است

بورژوا دارند به ريش رئيس جمهور خودخوانده می خندند و ايشان پيام 
می گويد مهم نيست رضا پهلوی قبلا چه .  می دهد او حرف مرا می زند

انگار نه انگار چپ و راستی وجود دارد و جنگ و .  گفته و چه کرده
اين .  ليبراليسم هم اينقدر جامعه را اتميزه فرض نمی گيرد که اينها.  جدالی

مايه بسی .  چيزی جز به زير پرچم بورژوازی رفتن هيچ معنايی ندارد
می "  کمونيست کارگری"تاسف است يک شخصيت سياسی که خودش را 

نامد از امثال حسن اعتمادی و حسن ماسالی هم راست تر 

 سلبى بودن انقلاب و جدال آلترناتيوها
 

 جاويد حكيمى

  ١٦صفحه   

 



که از طرف "  نه به جمهوری اسلامی"کمپين اعلام يک هفته از 
. جريانات راست از جمله رضا پهلوی سازمان داده شده است می گذرد

نگاه که می کنيد آنچه در اين مدت و در اين کمپين برجسته است و 
رسانه های مدافع اين خط از آن مرتب حرف می زنند، مصاحبه با 
شخصيتهائی که اين بيانيه را امضا کرده اند، فقط و فقط اسم رضا 
پهلوی و تغيير ريل ايشان از سلطنت به جمهوری است که موضوع 
بحث رسانه ها قرار گرفته است و آنچه که موضوع اصلی اين کمپين 

اين .  تقلبی بوده و پائين تر به آن اشاره خواهم کرد، به حاشيه رفته است
نشان می دهد که هدف اساسی اين کمپين نيم بند، برجسته کردن رضا 
پهلوی برای ايجاد يک اتحاد در جهت اهدافی است که تاکنون از 

وگرنه پروژه های اين چنينی کم نداشته اند و .  پيشبرد آن ناکام مانده اند
رضا "  پيام نوين"هنوز جوهر .  يکی بعد از ديگری فراموش شدند

 . پهلوی خشک نشده که به کمپين نه به جمهوری اسلامی روی آورده اند
 

طيفی از نويسندگان و شاعران و خواننده و فعال مدنی از اين کمپين 
بخشی که از سر وحدت طلبی و يا نفرت از جمهوری .  حمايت کرده اند

اسلامی پای اين کمپين را امضا کرده اند، حسابشان از جريانات و 
به اولی ها بايد نشان . افرادی که پشت اين کمپين حضور دارند، جداست

داد که وسيله اهداف نيروهائی ارتجاعی شدند و دومی ها را در ميدان 
يکی از مشکلات دوره جنبش سرنگونی .  واقعی سياست شکست داد

است که يکبار مردم ايران تاوان سنگينی برای آن "  همه با همی"تمايل 
ظاهرا همه در سرنگونی .  ما منفعت همه با هم نداريم.  پرداخت کردند

جمهوری اسلامی ذينفعند اما هر طبقه و جنبشی بنا به اهداف سياسی و 
منافع طبقاتی اش، تا سرنگونی و رژيم جايگزين، دنبال منفعت خود 

 . برای حال و آينده اين تحولات است
 

رضا پهلوی ظاهرا در جلسه ای به هواداران بازگشت تاج و تخت و 
سلطنت گفته است که او قصد پادشاهی ندارد بلکه به عنوان يک ايرانی 

حالا اين تغيير مزاج سياسی رضا .  و جمهوريخواه می خواهد عمل کند
پهلوی، ديگر نه تنها چاشنی کمپين بلکه به يکی از اهداف اين کمپين 

اينکه رضا پهلوی امروز دوباره به اين نتيجه رسيده .  تبديل شده است
است، دليلش نه تمايلات درونی و واقعی ايشان، نه تغييری در اهداف 
وی يا همفکرانش، بلکه متوجه شده است که ديگر دوران سلطنت و تاج 
و تخت و گذشته پرستی به پايان رسيده و نبايد بيش از اين مردم را 

او لازم می بيند که برای پيشبرد اهدافش بايد تغيير .  دست کم گرفت
رضا پهلوی "  تحول مهم"اطرافيانش هم تلاش می کنند اين .  رنگ بدهد

تفاوتی .  را با نرخ خوبی مثل شاه بودن در بازار سياست بفروشند
ندارد، اهداف يکی است، چه با ادعای تاج و تخت پادشاهی و چه با 

اينها تلاشی جديد برای بازسازی خود و شرکت در .  جمهوريخواهی
ارتجاع سلطنت می "  وارث"رضا پهلوی را با .  تحولات سياسی است

حالا رضا پهلوی جمهوريخواه قرار .  همين، نه چيز ديگری.  شناسند
مگر در اين مملکت خراب شده آدم قحطی .  است اين نقش را ايفا کند

 است که رضا پهلوی به شخصيت جلو صحنه تبديل شود؟ 
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اين آقايان نيز "  نه به جمهوری اسلامی"کمپين 
تقلبی است و با اهداف اکثريت عظيم مردم که 
خواهان سرنگونی تمام و کمال جمهوری 
اسلامی هستند و دست بکار آن شدند بسيار 

شما نگاه کنيد شخصيتها و .  فاصله دارد
جرياناتی که امروز به جمهوری اسلامی، نه 
می گويند، هر کدام از رضا پهلوی تا شرکا 
داستانهايی دارند در دفاع از جمهوری اسلامی 

اصلاح طلبانی که تا ديروز سوپاپ اطمينان بقای .  در دوره اصلاحات
جمهوری اسلامی بودند و امروز نا اميد به کمپين نه به جمهوری اسلامی 

مردم را در قيامهای دی ماه و آبانماه سرزنش کردند که انقلاب . پيوسته اند
شخصيتهايی که از خواست استعفای خامنه ای تا برگزاری .  خشونت است

به جمهوری "  نه"رفراندوم و گذار مسالمت آميزعبور کرده اند و به 
اسلامی رسيده اند و همه اين کمپينها درست بيشتر آنها در شرايطی بود که 

"مردم برای سرنگونی خيز برداشته بودند امروز اين آقايان به "  نه. 
جمهوری اسلامی دقيقا به اين دليل است که متوجه شده اند جامعه می 
خواهد و در اين ميان اکثريت کارگران و مردم تهيدست از کليت جمهوری 
اسلامی بی کم و کاست عبورکنند و ناچارند به اين خواست تن بدهند تا از 

. اينان به جمهوری اسلامی است"  نه"اين تمام داستان .  مردم عقب نمانند
بی دليل نبود تا ديروز رضا پهلوی بارها به ارتش و سپاه پيام می داد و 
هنگام مرگ قاسم سليمانی فرصت طلبانه سکوت اختيارکرد يا اردشير 
زاهدی او را قهرمان ملی خطاب کرد، البته محمود دولت آبادی و غيره 

 .هم
 

درهر حال امروز صورت مسئله اصلی در جامعه ايران تا جايی که به 
خواست اکثريت مردم کارگر و زحمتکش مربوط است، سرنگونی کليت 
جمهوری اسلامی است و رضا پهلوی و شرکا ناچارند خود را به رنگ 

کارگران و "  نه"آنها به جمهوری اسلامی آن "  نه"اين .  جامعه دربياورند
"مردم آزاديخواه نيست به ولايت فقيه است و حتی نه به آخوند و "  نه. 

اينها فقط خواهان .  نه به ارتش و ماشين و دستگاه سرکوب نيست.  مذهب
رفتن آخوند درقدرت و ولايت فقيه هستند و بس و همه ساختار 
استثمارگرانه به قوت خود بايد دست نخورده بماند، برای سرکوب و 

کاری که جمهوری اسلامی . سازماندهی مجدد استثمار و بردگی نياز دارند
اين .  تنها چيزی که عوض شد شاه رفت، اسلامی ها قدرت را گرفتند.  کرد

جريانات تلاش می کنند سوار بر گرده مردم همان سناريو را اينبار بدون 
 .آخوند در قدرت تکرار کنند

 
مطمئنا اين کمپين نيز به سرنوشت ساير کمپين های اپوزيسيون 

اين گرد و غبار بسرعت می نشيند، اما در .  بورژوازی تبديل خواهد شد
صحنه سياسی باقی می مانند و هر بار با بسته بندی جديدی ظاهر خواهند 

مسئله سرنگونی، خواست عمومی جامعه است و نهايتا جنبشهای .  شد
اجتماعی و احزاب اين جنبشها سرنوشت و آينده ايران را بعد از جمهوری 

حکومت شورايی کارگری يا پارلمان .  اسلامی تعيين خواهند کرد
بسيار روشن است که در جامعه .  ورشکسته بورژوازی مورد نظر آقايان

يا کارگر يا .  ايران يا راست يا چپ سرنوشت آينده را رقم خواهند زد
يا حکومت سرمايه داری با حفظ ساختار موجود و ماشين .  سرمايه دار

سرکوب، يا دست بردن به ريشه و نابود کردن ماشين سرکوب بورژوازی 
يا سرمايه داری يا .  توسط کارگران و مردم زحمتکش

 در رابطه با كمپين نه به جمهوری اسلامى  
 

 سعيد يگانه

 

  ١٦صفحه   



!زندانيان سياسى را آزاد كنيد  

!دستگير شدگان كردستان و بلوچستان آزاد بايد گردند  

 .از آب درمی آيد
 

جمع بندی کنيم؛ تاکيد بر سلبی بودن انقلاب بدون پذيرش جدال 
آری انقلاب .  آلترناتيوهای چپ و راست تنها بيان نيمی از حقيقت است

کاربست اين تز يعنی ما بايد در دوره انقلابی توجه و .  سلبی است
تمرکز خود را نه به ترويج اصول اثباتی، بلکه معطوف به افشای 

يعنی بايد با هر گام عقب نشينی راست    .آلترناتيو راست جامعه کنيم
جهت فريب اذهان عمومی به جای استقبال از آنها، با يک گام به پيش و 
طرح شعاری راديکال تر، ماهيت همواره ارتجاعی آنان را اشکار 

بايد با ممانعت از تحريف تاريخ، با يادآوری گذشته نکبت .  نماييم
بارشان نگذاريم بر اعمال و جنايات گذشته خويش سرپوش گذشته و 

بايد به روشنی نشان دهيم اپوزيسيون راست در .  ادعای پارسايی کنند
خويش صادق نيست و نمی تواند "  نه به جمهوری اسلامی"  ادعای 

نشان دهيم آنها مطلقا هدفشان رهايی توده ها از اين زندگی .  باشد
تمام اين افشاگری ها بايد با اتکا به تجربيات مستقيم .  جهنمی نيست

بايد پوستر .  مردم باشد و نه تطابق يا عدم تطابق با اصول سوسياليسم
اعدامی ها با عکس انگشت بنفش اينها را مقابل چشم جامعه بگيريم و 
بگوييم شما صلاحيت رهبری نداريد حتی اگر هزار بار عذرخواهی 

 .کنيد
 

به .  داخلی متهم کند  بگذار بورژوازی ما را به تفرقه افکنی و جنگ
گفته مارکس تو گويی تی ير اين کوتوله بد نهاد قبلا جنگ داخلی را 

فراموش نکنيم حکومت ضدانقلاب برآمده از دل قيام .  شروع نکرده بود
همين .  را اگر نگوييم غيرممکن اما دشوار است دوباره سرنگون کردن

 .امروز بايد الترناتيو راست را شکست داد
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. كمون دولت انقلابى طبقه كارگر بود كه در پى استقرار نظم جديدی بود             

جوهر حقيقى كمون اين بود كه كمون، يک دولت كارگری          "بقول ماركس،   

محصول مبارزه طبقه توليد كننده بر عليه طبقه غاصب و چپاولگر              .  بود

سرانجام، آن روبنای سياسى كه تحت حاكميت آن، امكان         .  محصول توليد 

نظام شورائى محصول   ".  رهائى اقتصادی كار ميسر ميگردد، كشف گرديد       

تركيب كمون عمدتا از اعضای انترناسيونال و        .  تجربه كمون پاريس است   

پرودونيست ها و بلانكيست ها بود اما اقدامات كمون از اين چهارچوبها              

بسيار فراتر رفت و پرولتاريا با اتكاء به غريزه طبقاتى خود، رشته های                

اتصالى به پرودونيسم و بلانكسيم را پاره كرد و به مسائل دوره خويش                

كمون گور هر چيز كهنه و بطور اخص            "بقول انگلس،    .  جواب داد 

سوسياليسم فرانسوی بود، هم زمان گهواره انترناسيوناليسم كمونيستى بود          

اولين درس كمون اينست كه طبقه كارگر         ."  كه در فرانسه جديد بود     

نميتواند ماشين حاضر و آماده دولت بورژوائى را بكار بگيرد بلكه بايد آنرا             

كموناردها .  درهم بكوبد و ارگانهای نظم نوين كارگری را جايگزين كند           

بدليل شرافت بيش از حدشان و بخشاً بدليل بقايای توهمات پرودونيستى به            

بانک فرانسه دست نزدند و مهمترين قدرت بورژوازی را دست نخورده              

كمون نشان داد فقدان يک حزب سياسى كمونيستى در اوج          .  باقى گذاشتند 

 . فداكاری طبقه كارگر فاجعه بار است و هر پيروزی را معكوس ميكند
 

 ...سلبى بودن انقلاب و جدال آلترناتيوها 

حزب حکمتيست به دومی تعلق دارد و تلاش می کند در !  سوسياليسم
اين مسيرهرچه بيشتر کارگر و مردم زحمتکش را به صحنه بياورد و 

سرنگونی جمهوری اسلامی يکی ازحلقه . آينده را به نفع آنان تغيير دهد
 .اين بار نوبت کارگران است. های اصلی رسيدن به اين هدف است

 
  ٢٠٢١مارس  ١٨

 ...در رابطه با كمپين نه به جمهوری اسلامى 

 

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى 
! متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش 
!دهيد  



اينروزها هواداران رضا پهلوی فايلی صوتی پخش کردند :  توضيح
که ايشان طی سخنانی از شاه شدن فاصله ميگيرد و خود را 

اين بار اول نيست، پنج سال پيش يکبار .  جمهوريخواه معرفی ميکند
تابع  ،"شاه نميشم  -شاه ميشم "اين الاکلنگ .  ديگر چنين حرفی زدند

پروژه های سياسی ناسيوناليسم پرو غرب برای راضی کردن 
اسلامی و جمهوريخواهان و نياز به مخرج   -عناصر جنبش ملی 
ژن "اما زياد از سخنان ايشان مطمئن نباشيد، .  مشترک گرفتن است

بودن همه سرمايه زندگی ايشان است که هنوز "  شاهزاده"و "  خوب
ترديدی نداشته باشيد با هر چرخش .  از قَبلَِ آن ارتزاق می کند

سياست آمريکا و غرب در قبال جمهوری اسلامی و يا نياز به 
آلترناتيو سازی، ايشان با لباس سلطنتی و عناوين خانواده سلطنتی 
در من و تو و بی بی سی و صدای آمريکا و فاکس نيوز ظاهر می 

يادداشت زير پاسخ امروز رضا پهلوی را پنج سال پيش داده .  شوند
 . است

*** 
 

. آقای رضا پهلوی بالاخره با استعفا از سلطنت خود را خلاص کرد
چون يک مشکل سلطنت طلبان در لااقل “ خود را خلاص کرد”ميگويم 

سلطنت پهلوی، “  وارث”يکدهه گذشته اينبود که رضا پهلوی بعنوان 
 -و جنبش سلطنت طلبی “  دل به شاه شدن نميدهد”آنطور که بايد 

بالاخره شما .  عظمت طلبی ايران را دچار تناقض عميقی کرده است
نميتوانيد برای اعاده سلطنت جَد و جَهد کنيد و يک شاه از جنس ذکور و 

حکومت سلطنتی “  وليعهد”.  حی و حاضر و قبراق نداشته باشيد
سرنگون شده، اگرچه دلش برای سلطنت لک زده است، اما بنظر درک 
کرده است که مختصات سياست جهانی و مهمتر آگاهی عمومی جامعه، 

سخنان مبهم رضا .  به رويای اعاده سلطنت در ايران مجالی نميدهد
پهلوی در باره دغدغه سلطنت نداشتن موجب موجی از حملات 

وليعهد ”رضا پهلوی . شخصی تا خائن ناميدن وی توسط هوادارانش شد
روزی يک شهروند ساده است و خودش را شاه نميداند و “  قانونی

اگر مردم ايران ”روزی که بوی کباب می آيد از تاريخ وليعهد شدنش و 
اين دمَدمَی مزاج .  ، حرف ميزند“سلطنت بخواهند کانديد شاه شدن است

بودن سياسی رضا پهلوی ديگر حسابی صدای هوادارانش را درآورد تا 
بالاخره و تا اطلاع ثانوی ايشان خود را از قيد سلطنت آزاد کرد و خيل 

 .سلطنت طلبان شاه پرست را بحال خود رها کرد
 

واقعيت اينست که رضا پهلوی فهميده است که سير اوضاع به نفع 
اين نکته را متوجه شده است که .  پروژه سياسی اش دلالت نميکند

سياست اعاده سلطنت ميتواند زنجيری سنگين بر پای جنبشی باشد که 
او نياز دارد بعنوان يک .  سلطنت طلبی يک گوشه کوچک آنست

“ شورای ملی”در راس يک “  متحد کننده”و “  شخصيت ملی”
اپوزيسيون ظاهر شود تا اساسا بتواند برگ پوسيده و سوخته سلطنت را 

البته منشا تمام اميد و آرزوی .  نجات دهد و برای روز مبادا نگهدارد
رضا .  جديد رضا پهلوی امثال ترامپ و شيخ سلمان و نتانياهو است

پهلوی اگر تاکتيکی از سلطنت استعفا نداده باشد، کار عاقلانه ای کرده 
است و لااقل ميتواند روی سياستهای راستی که دارد برای جلب نيرو 

مشکل اما اينست که؛ رضا پهلوی چه بعنوان .  شانس اش را بيازمايد
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آتی در راس جريان “  شاه”سابق و “  وليعهد”
سلطنت طلبی قرار گيرد و چه معرفی خود 

، در هر “دمکرات و ليبرال”بعنوان فردی 
حال، جواز رسيدن به دولت آتی ايران برای 
ايشان تنها از طريق آمريکا و پنتاگون و 
. روشهای کودتائی و ميليتاريستی ممکن است

نه سلطنت و نه جريان ناسيوناليسم پرو غربی 
قرار نيست روی دوش اعتراض و مبارزه 

“ شاه و سلطنت”استعفای رضا پهلوی از .  مردم از پائين به قدرت برسد
نام گذاشت که البته مبتنی بر “ ايستادن در جهت درست تاريخ”را فعلا بايد 

تصوراتی سطحی است که جناح هائی که در هيئت حاکمه آمريکا دنبال 
، به حاشيه رانده شدند و امثال ايشان “تغيير رفتار رژيم ايران بودند”

 .شانس پيدا کرده اند
 

در متن آن .  تاريخ ايران عمدتا تاريخ جنايت سلسله های سلطنتی است
ساله، برُشی نميتوان يافت که سلطنت معادل رفاه و  ٢۵٠٠تاريخ ننگين 

فرهنگ .  امنيت و آزادی مردمی بوده باشد که در آن ديار زيسته اند
اطاعت و بردگی، فرهنگ خودمحوری و رعيت پروری و بله قربان 
گوئی، عظمت طلبی و لشکرکشی، تحقير نژادپرستانه، تلاش برای تثبيت 

، قتل “اجنبی”قدرقدرتی از طريق جنايت، بيگانه گريزی و ماليخوليای 
، لازم بوده است تا اصولا “مدرن”عامهای شنيع از قرون وسطائی تا 

اين تاريخ فجيع همواره توسط .  شاهی و شاهزاده ای و شاهانی معنی يابند
در .  شده است“  تبرّک”دستگاه مذهب، يعنی دوقلوی تاريخی سلطنت، 

کنار دستگاه مذهب، قدرت و منافع زمينی سلطنت و شاه، توسط مورخين 
قلم بمزد درباری، که شغلشان وارونه کردن حقيقت تاريخی بوده است، 

صاحب مُلک و ”رژيم پهلوی آخرين خاندان .  شده است“  تاريخی”توجيه 
 .بزير کشيده شد ۵٧است که در انقلاب “ چوپان ملت

 
امروز وارثان اين خاندان در فرقه های نستالژيک، که بيشتر شباهت با 

دراين ميان تنها جريان قابل .  سکت هاری کريشنا دارند، قابل مشاهده است
اعتنا حزب مشروطه ايران است که تلاش بسياری ميکند سياسی و 
طرفدار جريانات سوپر راست غربی باشد و با مقدورات زمانه خود را 

. سازگار کند، اما هرازچندگاهی خود را کنار جمهوری اسلامی می يابد
اولويت خاک و آب و خون و "البته توجيه اين سياست چيزی نيست جز 

امروز اين جريان در اپوزيسيون "!  نژاد و دفاع از ميهن در مقابل بيگانه
وقتی از سلطنت سخن ميگويد الگوهای اروپائی مانند سوئد و انگلستان را 
نشان مردم ميدهد تا تصوير جريانی که تمام نقدش به جمهوری اسلامی 

است را “  ملّت”با “  امُت”عوض کردن خامنه ای با رضا پهلوی و يا 
نظام ”سرپوش بگذارد و تنی چند خام انديش و از دنيا بيخبر را به 

که لياقت بهتری در اداره سرمايه داری “  پادشاهی مشروطه و دمکراتيک
 . و چرخاندن سيستم بهره کشی و استثمار را دارد مجذوب کند

 
اعاده سلطنت در .  بحث در مورد امکان اعاده سلطنت در ايران نيست

. ايران اگر از محالات تاريخ و سياست نباشد از غيرممکن ترين هاست
رضا پهلوی حمله هوادارانش را بجان خريد تا شانس اش را برای چلبی 

در هر حال اعلام انصراف رضا پهلوی از شاه شدن .  شدن ايران بيازمايد
بالاخره شاه از آنرو خود را شاه می پندارد که . گامی بجلو محسوب ميشود

با ترديد بايد گفت شايد رضا پهلوی درک .  مردم را رعيت فرض ميکند
 . * کرده است که مردم رعيت نيستند که شاه بخواهند

 ٢٠١۶دسامبر  ٨ 
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نشريه كمونيست تنها مقالاتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند
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